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خيـابون و   كنـار مي ايسـتاد   يه مدت

 

شـربت سـينه  «

 

مـي فروخـت.   »

 

اينكـه شـربت   اگـه گفتـي    
ســينه مــي فروخــت يعنــي چــي

 

ي كــآخــه بشــيني؟، كنــارم اينجــا بيــاي اي نمــي خــو اي بابــا....؛ ....، 
كارت تمام مي شه؟،

 

آشپزخونه ايتو مش هتو كه  

 

..

 

ما خوبه كهحالا  ، .

 

  فقط يه بچه داريم. 
ــت گذاشــت،   ــا را در كابين ــد از اينكــه بشــقاب ه ــه  بع ــرد و دســتانش را ب كمــرش را راســت ك

و اطراف باز كرد كه شـايد قلنجـي شـكانده باشـد    

 

را بسـت كابينـت  در  

 

كـه  تـو هـم   اي بابـا خـودت!،   : 
خواب، حالا تعريـف كـن.   .. ،ردي.ووقت گير آو

 

گوشـم بـا تويـه    از ايـن بـد   

 

.

 

ولـي  

 

كـار   مشـغول  دوبـاره  
  شد! خودش

  گذشت.همينطور ثانيه ده دوازده و  شوهر حرفي نزد.
گفــت زنـــ  

 

:

 

ــي، خــوب،   ــه چيزايــي داشــتي چــرا حــرف نمــي زن تعريــف مــي كــرديي

 

.

 

ــا   آق
محسن خوشگذران شما

 

يه مدت  

 

شربت سينه«

 

، كنج خيابون،مي فروخت» 

 

ادامه 

 

ش 

 

  ؟...
  گذشت. ييثانيه هادوباره و  في نزد.حر شولي باز شوهر

  كه زن به سخن درآمد كه:
مـن هـي كـار    پـاتو بنـداز رو پـاتو و    ط حـرف بـزن و   تـو فق ـ اصلاً مي دوني چيه؟ تقصير منه. ـ  

فكـر ناهـار فـردا باشـه.    بـه  پـس كـي بايـد    اون موقـع  نميـاي كنـارم بشـيني.     بعد بگو چراكنم. 

 

خيـر   
خـوايم بـريم بيـرون. مـي دونـي مشـكل از كجاسـت؟ مشـكل         سرمون پس از يه ماه برنامه ريزي مـي  

منتظـر   ، مـن و عاطفـه بايـد   زنـي تـو رگ  مـي   مـرغ  آقـا هـر روز تـو كارگـاه كبـاب      حضـرت اينه كـه  
نصف املت رو نگه داريم كه اگر بشينيم و برات

 

بياد، اگر نياد.آقا  

 

   
  شروع به حرف زدن كرد:مرد ناگهان كه 

همه ي اين ها رو قبول، باشه

 

هيچـي  تـو  امشـب يـه قـراري بـذاريم،     . اصـلاً  شـنيدم ه ع ـصـد دف  
الآن همشــو فرامــوش هــر چــي مــي خواســتم بگــم رو راستشــو بخــواي نمــي گــم. مــنم هيچــي  نگــو،

مي دوني اين سريال كي شروع مي شه؟ ببينم ... ، ؟كردم. حالا خوب شد

 

   
ـ  

 

،كدوم 

 

  ه رو مي گي، تازه شروع شده؟اين طنز 
  آره. 
ـ  

 

اگـه دقيقشـو مـي خـواي بـرو از      يـك ربـع بـه هشـت.     سـاعت  . فكر كنم نمي دونمدرست  ...
عاطفه بپرس

 

، بـا تبليـغ.  كـر كـنم گفتـه بـود ده دقيقـه بـه هشـت       فولـي  . 

 

حـالا نمـي خـواي تعريـف      
  كني؟

  مي خوام روزنامه بخونم. فراموش اش كن. نه، نمي خوام، 
بـرام داره چيزايي دارم مـي شـنوم.   اوه. ـ   

 

نهادم چيـه. بشـين   مـي دونـي پيش ـ   ؟نـاز مـي كنـي    
تعريـف كنـي  بـرام   نمـي خـوام  اين دو ساعتي رو همشو روزنامـه بخـون. ديگـه هـم     

 

.

 

مـي خـوام   اصـلاً   



 

٤ 
 

بيســت اينكـه همكلاسـيت   شــوهر بـي شـعور. راستشـو بخــواي،     صـد سـال ديگـه هــم تعريـف نكنـي.     
شـربت سـينه  سال قبل سـر ايـن كوچـه اون كوچـه واي مـي سـاده       

 

بـه مـن چـه     ، ايـن مـي فروختـه   
  ه.ربطي دار

ــايين   ــون پ ــه اي ســكوت شــد و صــداي تلويزي ــد ثاني ــده و چن آم

 

ــود  ــه را شــوهر و  ب در روزنام
  رهايش كرد و گفت:سرانجام، گرفت و اندكي بالا و پايين كرد و دست 

  برات تعريف كنم، نه؟! دلت مي خواد
  حالا بنال. آره. خودتو خفه كردي...،زن با تعجب نگاه كرد: ـ   

خـاص بـا ولعـي    . آنگـاه خيـز شـد و بـه لبـه ي مبـل آمـد       نـيم  جستني كرد وكه شوهر 

 

آمـاده   
ي صــحبت شــد

 

مــانع بــود كــه بــر كابينــت قــرار داشــت گلــدان تنهــا يــك . 

 

.

 

يــك مبــل برخاســت و  
  صداي شير آب. وجود داشت:مانع ديگري . اما نشستآنطرف تر 
 ـ  خـانم خـوب خونـه   اول  ، تعريف مـي كـنم، ولـي   باشه ،ببنـده  وشـير آب

 

قـول مـي دم ظرفهـارو     
  امشب ظرف شستن با من. شورم.ب

 

آره جــون خــودتا ! ، ـ   

 

هــول هــولي ببيــنم ظرفــا نشســته اســت. بعــد بــازم صــبح پاشــم و  !
يس پــول ســرومثــل اون دفعــه فرامــوش كــرده. بعــد  متاســفانه ديشــب كــه آقــاظــرف هــا رو بشــورم 

همينطـور  بـا چـادر گـاز گرفتـه بـه دنـدون       شم كـه  مدرسه رو فراموش كنم و مجبور 

 

عـرق  ا تـو گرم ـ  
ش رو شـامل حـال زن بيچـارش كنـه     آقـا قـرار بـود ديشـب لطف ـ     بيام خونه و برگردم كه چـي؟  بريزم

؟نرفتهيادت كه  ،انجام بده... يادش رفتهالبته كه 

 

!  
فرامـوش  اتفاقـاً  قتـل كـردم. اون شـب     مـثلاً  نچ نچ نـچ. يـه جـور تعريـف مـي كنـي كـه انگـار        

  باور كن. جون تو. ، همين،كردم
جون خودت.ـ    

 

   
  همچنان باز بود.و شير آب 

شـروع  خلاصـه تصـميم گرفـت كـه بـا همـان صـداي بلنـد از تـوي حـال            و اندكي مكث كرد و
  چند جمله اي نگذشته بود كه:كند به تعريف كردن. اما 

  صدات نمي آد.ـ   
  خواب شير و ببند. 

  چي؟!

 

را بيــرون  صــندلي يــك مــرد بــه آشــپزخانه رفــت وكــه مجبــور شــد.  هــيچ. هــيچ. ... هــيچ..... 
يخچــال و نشســت كنــاركشــيد و گذاشــت 

 

مدرســه  معلــمكــه انگــار نــه انگــار  نظــاره كــردزن اش را  .
كـه است. آخر خانه ي خـانم هـاي خانـه دار را هـم     

 

، بـه ايـن آراسـتگي و تميـزي نيسـت.      نگـاه كنـي   



 

٥ 
 

صـدا هـا   نمي دانست از خدا تشكر كنـد يـا از نظـام مردسـالاري. در هـر صـورت كـه ديگـر         به درستي 
  تعريف كرد:. و ه راحتي به هم مي رسيدب

مي دوني 

 

شربت سينه«

 

  يعني چه؟» 
  ـ نه، يعني چي؟

  شربت و سينه!
بعـد از ايـن همـه مـدت     كه بشقاب هـا را آب مـي كشـيد،    و زن

 

برگشـت خلاصـه   

 

بـه   نگـاهي و  
  شوهر انداخت:

  اون شور و حال كو؟!كو  پس بودي!ان، پس تو با اينجور آدم ها رفيق ـاي جـ   
آها،

 

بـرات جالـب نشـده؟! مـي دونـم كـه جالـب شـده. ولـي          گرفتـي چـه كـاره بـود.      ديگه پس 
  بدون كه اولش اينجوري نبود. بعد اين كاره شد...

 سـر يـك ميـز مـي نشسـتيم. هميشـه بـا هـم بـوديم. هـر جـا           با هم هميشه  مدرسه كه بوديم،
مي رفتيم، با هم مي رفتـيم. بـا اينكـه درس    كه

 

نم ـ 

 

 ـ   از او   هـم درس مـي    م بـا ه ـ زابهتـر بـود، ولـي ب
مـي   خـودش دبيرسـتان قـرآن سـر صـف رو      بيشـتر ابتـدايي و راهنمـايي و    پسر خـوبي بـود.   خونديم.

خنــده رو بــود. خــوش صــدا. خــوش برخــورد. هميشــه بــود خونــد. خــوش تيــپ

 

هميشــه هــم ورزش . 
مي كرد

 

.

 

هنوز اگه 

 

بـوديم كـه  اول دبيرسـتان  ، هنـوز يـادت باشـه   نمـي دونـم، شـايد    يادت باشه،  

 

ه تـاز  
يـه باشـگاه كونـگ فـو بـاز شـده بـود       نزديك خونه ي مـا  

 

. م بلافاصـله رفـت و ثبـت نـام كـرد     ه ـ ونا .
  يك دقيقه شصت و سه تا دراز نشست رفته بود.كه تو امتحان ورزش در  نرفته هنوز يادم
  ؟بودشده حالا واقعاً اين همه خلاف ـ   

ــه  ــه،خــلاف ك ن

 

ــه   ــتان ن ــو دبيرس ــي ت ــط حــرفشيعن را . فق

 

ــي زد.   ــوديم،  دبيرم ــه ب ــتان ك س
. تـا  شناسـي مـي  خـودت  را كـه   اهـل شـهر  ويـلا رزرو مـي كـرد.     اهل شهربراي ، كه مي شد تعطيلات

و به شهر هـاي كوچـك   آيندشود مي تعطيلات مي 

 

 شـان را حـال و حـول   روسـتا هـا و   مـي رونـد بـه     
 . و معلـوم اسـت ديگـر، ايـن وسـط او مـي توانسـت       شهرشـان  بـر مـي گردنـد   دوباره كنند و خالي مي 

گـاهي  نـد و  دمـي آور  شـان بـا خود  مسـافران  كـه  ،بـا فاحشـه هـا    ،با خيلي ها آشنا شود. بـا دختـر هـا   
مـا و ديگـه   نزديـك مـي شـد. تنهـا پـيش       بـه ايـن مسـئله    رها مي كردند. البته خود او كمتـر همانجا 

مـي نشسـت  كـه  ي بچه ها 

 

كـه پريشـب آورده بـودم     بنـزي  هـاي  ماشـين  اونتعريـف مـي كـرد كـه      
بعـد هـا خـودش متوجـه شـد كـه هـيچ        البتـه  ...، ، دانشـجوي فـلان دانشـگاه بودنـد و     ي فلاني خونه

مـي كردنـد  ادعـا  هم نبودند. بيخود  چيزي

 

الـه هسـتيم و    مـا دانشـجوييم و مهنـدس بـرق ايـم و      كـه  
كـم عقـل هـم   ايـن پسـره    هم نبودند. چيزي. هيچ هستيمبله 

 

و از همـون موقـع    بـاور كـرده بـود    اول 
شروع شد

 

دختـر و پسـر    ،لخـت مـي گردنـد    در خانـه هـا   ه شـان انـد!،  ه شـان بـا هم ـ  هم مي ديد كه .



 

٦ 
 

شــعوري  انــدكو نــه اصــلاً از  يندفهميــد كــه نــه، آنهــا نــه دانشــجو ذره ذره. تــا اينكــه بــا هــم قــاطي
كـه زنـدگي   انـد فهميـده  كـه از روي شـانس    هسـتند برخوردار. بلكه بچه پولدار هـايي  

 

لـذت  يعنـي  

 

و  
يعني قاطي بـودن لذت 

 

و داشـتن گيتـار   ن يعنـي چنـد تـا   قـاطي بـود   و 

 

كنـار   رفـتن بـه  روز درطـول   
گذرانـدن هر و كركر و تا جـايي كـه بـراي انسـان ميسـر اسـت خـوش        و هرها رودخانه 

 

تـا اينكـه ذره   . 
دور شدذره از درس 

 

.

 

يمدرس چه فايـده دارد؟ ايـن همـه درس بخـوان     

 

؟ كـه آيـا خـوش    كـه چـه شـود    
ه بـود د تـا رفيـق پيـدا كـرد    چن ـ بد شـد.  شو درس ام يا بد شانس. يشانس باش

 

همـه شـان هـم يـك     . 
تخـود بـه قـول    و قـدم زدن در خيابـان هـا   بـود  شـده  چاقو جيب شان و كار شان 

 

متـر  كـه خيـابون    
مي كردند

 

.

 

بـزن بـود. هميشـه پـنج صـبح      خيلـي  بـود كـه هميشـه سردسـته بـود.       جوريروحيه اش  
بيدار مي شد

 

دو ساعت ورزش مي كـرد  

 

يـا  .

 

بيـل مـي زد   بـاغ شـون رو   

 

يـه . 

 

كيسـه بكـس داشـت قـد      
تـوي باغشـون آويـزون كـرده بـود      بلند آدم. از درخت گردوي

 

هـر روز صـبح آنقـدر مشـت و لگـد بـه        .
اين كيسه 

 

و مـي ترسـيدم ايـن پسـره يـه روزي تـو ايـن كوچـه         بروسـلي.   مثـل كه شده بـود  زده بود  
ر پس كوچـه هـا تـو يـه درگيـري هـلاك كنـه خودشـو، امـا يـا زرنـگ بـود، يـا خلاصـه كـه بـه خي ـ                

ــه گذشــت. روحي

 

ــل   ــم مث ــود. هيكــلاش ه ــوي ب ــم هميشــه    اش ق ــي گ ــه م ــود ك ــين ب ــراي هم و ب
به خاطر طرز رفتـارش بـود. راحـت بـا همـه دوسـت مـي شـد. يـه جـورايي انگـار همـه              سردسته بود.

  به او حسودي مي كردند ولي خودش اصلاً حسود نبود. شايد چون پولدار بود.
ــه ا   ــود ك ــرام ســوال ب ــا هميشــه ب ــع ه ــي ره.  اون موق ــيش م ــرا پ ــا دخت ــا كجــا ب ــارم ون ت چه

كـه   كـدوم رو مـي داد كـه مـي گفـت هـر       نشـون بـه مـن   رو شماره تلفـن هـايي   بوديم كه  دبيرستان
 هبـري بيـرون و قـدم بزنـي و حتـي كـار هـاي ديگ ـ        اونهـا ي بـا  امشـب مـي تـون    همـين از اراده كني، 

بكني.

 

و نـه تنهـا از تعـاملات     دختـر هـا عاشـق گفتگـو انـد     همـه ي  فكـر مـي كـردم كـه     آن زمان ها  
  جسمي بدشان مي آيد، اصلاً خوششان هم نمي آيد! 

 ـ  مرد كه اين حرف ها را زد،  برگـردد و بـه او نگـاه كنـد، امـا نـه نگـاهي         شانتظار داشـت كـه زن
سـيم را برداشـته    . و تنهـا نيـز  ديگـري  اييـد ايـن نظـر و نـه هـيچ عكـس العمـل       به عنوان پاسخي بر ت

  كرد و ... .مي الي بود و ديگ پر از آب را خ
  و زن ها عاشق عشوه اند!

اينباركه 

 

برگشت و نگاه كرد زنديگر  

 

:  
جملـه كـه   دو سـه  دوسـت داري هـر    فكر نمـي كـنم اينطـوري باشـه. حـداقل الآن كـه تـو       ـ   
نازتو بكشـم!  با نگاممي گي، 

 

. يـا نـه   بـرام تعريـف كنـي   كـه  خيلـي بـرام جالـب نيسـت     پـس، بـدون،    
سـر گلـوت گيـر كـرده    چيـزي  كه حس مـي كـنم    نمكبراي اين دارم گوش مي 

 

نمـي خـوام   چـون  ، ...
  عقده اي بشي!



 

۷ 
 

و شوهر: اوه، اوه، اوه. به نظر تو، اين عين عشوه نبود؟

 

!  
ــ    ــدارم. ،بگــذريمـ ــت ن ــي وق خيل

 

ــف كــن. زود  ــر تعري آ ظــرفت

 

ــه  ،رو شســتم  ــرم ورق ــد ب باي
تصحيح كنم

 

.  
باشـه.  آها.

 

 نشـگاه و اون بـي خيـال دانشـگاه شـد.     داو بلافاصـله رفـتم   فتم مـن ديـپلم ام را گـر    
بــا اينكــه امتحــان داده بــود و يــك جــاي دور هــم قبــول شــده بــود، امــا نتونســته بــود ديــپلمش رو  

كه خلاصهبگيره. 

 

نتونست بـره دانشـگاه. كـار درسـتي هـم كـرد، بـه نظـر مـن          

 

همـه كـه نبايـد بـرن      .
شـون رو تلـف كـنن كـه چـي بشـه      دانشگاه كـه. بـي خـود چهـار سـال وقـت       

 

م بـي كـار باشـن.    بـاز  !
  قبول نداري؟حرفمو 

  داستانو ادامه بده! ي.اينو قبلاً هم گفت
شـروع كـرد بـه    رفـت و در يـك يخچـال سـازي     از همان تابستان كه ديد دانشـگاه قبـول نشـد،    

كار كردن

 

و كارش هم گرفته بود. و جالب اينـه كـه تـو همـون سـن، جيـبش پـر عكـس هـاي سـوپر           . 
  ي ويدوئي.بود و كمد اتاقش پر از فيلم ها

شـامي در   يـك و زن شـروع كـرد بـه پخـت و پـز بـراي ناهـار فـردا.         و ظرف شستن تمـام شـد   
  گفت:گذاشت و تابه 

شـيطون بـلا بـودي    ،جوونيـت تـو از همـون    م كـه مي دون ـمن ـ   

 

 ،بـا اون قيافـه ي معصـومت    .
  بد نبود! كه براي تو

راستشــو بخــواي، {آب دهــنش را قــورت داد}، راستشــو بخــواي،ابــا. نــه ب

 

بــه مــا چيــزي نمــي  
موقـع حـس مـي كـردم      همـون ولـي از   رفتـار مـي كـرد.   پيش مـن خيلـي محترمانـه     ماسيد. هميشه

اونـا بـا  دوست هـايي كـه    همه يكه از 

 

 اونهـر شـب تـا صـبح تـو جنگـل و لـب دريـا و ايـن ويـلا و            
،ويلا بود

 

  يعني درد دلاشو پيش من مي گفت. يمي تر بود.صمبا من  
دمو بـرا دانشـگاه آمـده كـردم. و اونـم هنـوز تـو يخچـال سـازي كـار           تابستان تمام شد و من خو

ــرد. ــي ك ــديم.  م ــم دور ش ــه از ه ــا اينك ت

 

ــه   ــي ك ــاناز وقت ــدم گرگ ــتم   آم ــي گش ــر برم ــدكمت . گنب
خيلـي كمتـر شـده بـود    هم  ونارتباطم

 

اصـلاً از هـم ديگـه جـدا شـده بـوديم. ديگـه نمـي ديـدمش.          . 
  ه يه بار بود.اون موقع خيلي زود به خونه سر مي زدم، سه هفت

دو سـه  ، تاسـوعا عاشـورا شـده بـود و     بـود  آذري اولايه روز تو همـين پـاييز، فكـر كـنم     تا اينكه 
داشتيمروز تعطيل 

 

جمع شده بوديميكجا دوباره همه  به خير. برگشتم گنبد. ياد اون روزا. 

 

 .  
ناهـار مـي داد.   عاشـورا  مسـجد روز  رفتـه بـوديم مسـجد.   ظهر عاشورا بـا هـم   

 

ونـي  مـي د حتمـاً   
ــم،كــدوم مســجد ــي گ و م

 

ــزرگ  همــون  ــويمســجد ب ــه  همــون محــل.  ت ــزرگ داره ك ــاط ب ــه حي ي
يادمه رو زمـين هنـوز بـرف بـود.    قبرستونه. 

 

اون روز از صـبحش آفتـاب كـرده بـود. عجـب حافظـه اي        



 

۸ 
 

از بــراي ناهــار. رفتــيم و نشســتيم. دارم. نمــي دونــم چــرا اون روز اينقــدر تــو حــافظم خــوب نشســته. 
ديگه مسجد. اصلاً همه نشسته بودند هم كوچيك تا بزرگ

 

  جا نمي شد.  
مـردم هـم تـو حيـاط دور هـم جمـع       امـت مـي گفـت.    يقبل از اذان، روحاني مسجد در مـورد ق 

شده بودند و خرما مي خوردند و با هـم حـرف مـي زدنـد. و او همچنـان در مـورد قيامـت حـرف مـي          
يـرون مـي آن  باز زمـين   مثـل اينكـه   در مورد موجوداتي كه روز قيامـت زد. و 

 

و از خيلـي چيـز هـاي    . 
حـدس بزنـي. از اسـلام و پـاكيزگي و     خـودت  همشـو مـي تـوني    هم صحبت كـرد. چيزايـي كـه    ديگه 

احكام و حديث. از روز عاشورا مـي گفـت. حـرف هـاي قشـنگي هـم زد. راستشـو بخـواي يـه حـرفش           
 اگـه  كـه  تـه بـود  گف مـن تـو اون سـن و سـال بـه ذهـنم نرسـيده بـود.        هنوز يادمه. واقعاً حرفي زد كه 

 بهتـون  پـول خواسـت و شـما مـي دونسـتي كـه گـدا نيسـت و داره        كمـك مـالي يـا    يه آدمي از شـما  
دي ـبهـش كمـك كن  بايـد  دروغ مي گه، ولي شـما بـازم   

 

و كسـي از شـما كمـك مـي خـواد، فرسـتاده        .
ــت. ــدرفتاري و      ي خداس ــا ب ــاري ه ــياري از بزهك ــل بس ــه عام ــت و از اينك ــا گف ــان ه ــت انس از كرام

  ي و تحقيره.سرخوردگ
  شو مي دي اينور اونور! پس اينطور... . نصفچرا هر چي درمي آري رو آها، پس بگو ـ   

خــودش مــي دونــآ ...،  پــس چــي؟، اگــر نبــود كــه الآن دختــرت معــدلش بيســت نبــود كــه... ، 
نمـي دونـم از امـام دهـم گفتـه بـود يـا امـام         بـه نظـر مـن كـه،      ولش كن.دهن منو باز مي كنه، اصلاً 

  به نظر من.  ،حرفش درست بود در هر حال، وليصادق. 
امام دهم اسمش چيه؟، ببينم بگوـ   اوهو، تو و اينجور حرفها، 

 

  ادعات مي شه. خيلي 
. آره،... امــام هــادي. ، نـه امــام دهـم ...، ؟، فكــر كـنم امــام هاديـه ديگــه   تســت احكامـه؟! ،  مگـه  

  آره، امام هاديه.
  اسم ديگش چيه؟ ـ   

  من چي مي دونم!
ـ 

 

  نقي.   
راستشـو  آره فكر كـنم، دهـم، هـادي، هـر دو تـا هــ داره. نقـي هـم كـه ... .           راست مي گي. آها.

آ، يه جورايي براي خودم درست كرده بودمبخواي، 

 

 

 

رفتيادم  ...

 

 .  
هميشـه فرامـوش مـي كنـي، ولـي     ـ   

 

سـعي كـن ديگـه فرامـوش نكنـي. امـام نهـم هـم، امـام           
هـم بـازم    نكنـه تـيمم رو  ره هـم بـرو احكـام محكـام يـاد بگيـر.       يـه ذ به نظر من، جواد. يا همون تقي. 

  فراموش كردي؟



 

۹ 
 

ــا!  ــه  راســتش رو بخــواي، آرهاي باب ، آخــه بــراي چــي يــادم باشــه، همــه جــا كــه آب هســت. ب
مهـم اينـه كـه حرفاشـون      ه نيسـتم. ؟ ايـن كـار  ...، آخه يـادم نمـي مونـه، چـه كـار كـنم      فرض هم كه 
  يادم مي مونه.

بگو حافظم ضـعيفه، ـ   

 

ولـي لازمـه كـه ترتيـب شـون رو حـداقل       چـرا چونـه مـي زنـي.     ديگـه   
بايـد  ضـايع مـي شـي،    مـي مـوني تـوش.    سـوال مـي كنـه،     كسـي  . يه موقع يه جايي، يـك ياد بگيري

ادعـات مـي شـه    نمـي دونـي، چـي جـوري     تو كـه ترتيـب امـام هـا رو     يكي نيست بگه بلد باشي. آخه 
  آخه.

ايمـانم كـه ضـعيف نيسـت،      ن كـه دليـل نمـي شـه.    ولـي اي ـ دهن منو باز مي كنه، شايد ندونم، 
{و بــه نشــانه ي بــري بــودن از هــر گونــه كاســتي، شــانه هــايش را بــالا          م ضــعيفه.احافظــه 
انداخت.

 

آخه كي گفته من اگـر احكـام بلـد باشـم...، آخـه كـي گفتـه درجـه ي ايمـان قلبـي آدم بـه            }
راسـتي داشـتم   بـازاره. {!} احكام بلد بـودنش بسـتگي داره. بـه نظـر مـن كـه ايـن ديگـه آخـر خنـده           

  تعريف مي كردم:
 اوه، همـون مــداح ديشــبي، ... . يـه دفعــه  و انــداختن. ي ناهــار تمــام شـده نشــده، سـفره    ،نمـاز 

ي داشـت يــه مـداح داشـتيم مـا، اون موقـع ســبزي فروش ـ    از ديشـبش بـرات تعريـف كـنم.     

 

فكـر مــي   .
آخـر صـدايه  كرد صداش 

 

. حـالا  شـايد  دارهرماركت سـوپ  الان الآن نمـي دونـم چـه كاريـه. فكـر كـنم       .
مسـجد يـه ميكـروفن جديـد خريـده       كـه رفتـه بـوديم مسـجد، ايـن مداحـه،       شب قـبلش كار نداريم. 

فكـر كـنم اصـل آمريكـا بـود،      بود،

 

،ايـن ميكـروفن و ول نمـي كـرد     

 

از همـون غـروب كـه تبـل هـاي       
ت و شـروع كـرد بـه خـودن نوحـه و همـه ي بچـه هـاي محـل، لا          ،ژاپني رو گذاشـته بـودن تـو انبـار    

لوت و كوچيـك و بـزرگ، جمـع شـدن مسـجد. آقـا، ايـنم هـر چـي دلـش خواسـت خونـد.            

 

بچـه هـا    
ــد و عجــب     ــا غلــط مــي خون ــو اون دفتــرچش داشــت درســت ي ــنم هــر چــي ت ســينه مــي زدن و اي

مجلــس گرمــي شــده بــود اونشــب

 

خيلــي حساســه. اگــه بخــواي بعضــي از  هــا اينجــاالبتــه، معمــولاً . 
كننـد و تـو بـاورت     بـه صـد شـيوه تخريبـت مـي     خـارج شـدي و   اشكال ها رو بگي، مي گـن از ديـن   

دورت مي شود كه نكند كـه در ديـن داري ات خللـي ايجـاد شـده كـه ايـن همـه دشـمن كوتـه فكـر            
. چـون همـين هـا    شـه صحنه هـا مـي افـتم اعصـابم خـورد مـي        اونني چرا وقتي ياد و! مي درا گرفته
ي. شـعار هـاي تهـي از پيـام. و تنهـا خـوبي       عصـباني كـرده بـود. اشـعار بـي معن ـ      اين پسرو روبود كه 

خـلاء نبـود كلـوب هـا     هـم محلـي هـا و همـين و بـس.       ديـدن تاسوعا عاشورا خلاصه شده بود در اين 
محلـي رو پـر كـرده بـود كـه شـايد دختـر و پسـري همـديگرو ببيـنن و سـر و سـامون              يو جشن هـا 

تشـكيل تشـكل هـاي    و  زادگـي عـدالت و آ برپـا داشـتن پـرچم    نه زنده نگه داشتن يـادي و نـه   بگيرن. 
، داشــت مثــل هــم هــيچ. ايــن پســرهنــه قدرتمنــد و تــاثير گــذار و بازدارنــده از انحــراف مســئولين و 



 

۱۰ 
 

بزنـه بيـرون  از مسـجد   ناهـار نخـورده   ماهي سر جاش وول وول مي خورد كـه يـه بهانـه پيـدا كنـه و     

 

 .
ســفره ي و : نــه، حوصــله اش نمــي گرفــت. گفــتم بيــا بمــون ناهــار و بخــور و بعــد بــرو. گفــت اصــلاً 

طويل پهن شده اي رو 

 

نشون داد كـه صـد هـا نفـر دور اش نشسـته بـودن و گـل مـي گفتنـد          به من  
يـك سـبد   كـه يكـي    غيـره، شـعف مـداح و   شادي بـزرگ تـر هـا و    و بازي بچه ها و  شنفتندو گل مي 

 ـيكـي ديگـه از وضـع بـازار مـي ناليـد و       سبزي رو يك دفعه تـو دهـنش خـالي كـرده بـود و       پر از  ه ن
. و بــر آن حادثــه و نــه ايــراد يــك ســخنراني نوروشــنفكرانه  يبحثــي از صــحنه ي كــربلا و نــه تحليلــ

  من بايد بروم. و به زور نشاندم اش.  گفت، جاي من اينجا نيست.
دسـت   انگشـتان همان مـداح كـه داشـت از كنـار سـفره رد مـي شـد، لگـد كـرد بـر           ناگهان كه 

بـود كـه انتظـار مـي كشـيد كـه عاشـورا بشـود          ينـد روز و گرسنه. كـه چ  بچه اي فقير. با مويي تاس
. ولـي  كشـيد . آخ كوتـاهي  مـي كـرد  . دسـت اش خيلـي درد   شكمش را با ناهار مسـجد تسـلي دهـد   و 

. كـه يكدفعـه دسـت راسـت خـالي شـده از زنجيـر مـداح بـود كـه در پـس            كردنش را بالا از ترس سر
ت را جمـع كـن  دسـتَ  و فريادي بلنـد كـه  او صدا كرد  سر

 

 همينطـور تكـاني نخـورد و   . و پسـر  پسـر اي  
ي فقيرانــه اي گريــهدرونــش بغــض كــرده بــود و در بــود و  گرفتــهســرش را پــايين 

 

. و ســر داده بــود 
ان محسـن بلنـد   . كـه ناگه ـ جـاي گرفـت  در گوشـه اي از دلـش   نتيجه اش اينكه تنهـا يـك سـركوفت    

  شد. گفت:
ت فكـر مـي كـنن كـه     اگر بخوام حق مداح رو بـذارم كـف دسـتش، ايـن جماع ـ     مي دوني چيه،

 ــ  از همنشـيني بــا   ،س، كـاري نمــي كـنم، ولــي بـه توصــيه ي تمـامي بزرگــان    از طـرف يزيــد آمـدم، پ
پرهيز مي كنمدونان 

 

و پا شد و گفت تا كفشم را نبرده اند، بروم .

 

..

 

و رفت. ،.

 

   
فقـط  هـم  كـه ايـن هـا فقـط حـرف مـي زننـد. و ايـن هـا          و او راست مي گفـت. او مـي گفـت،    

هـا درسـت اسـت. امـا عمـل كجاسـت. ايـن آمـوزه هـا عملـي نيسـت. و از آن             گوش مي كنند. حـرف 
حرف هايي كه كساني كـه از ديـن   

 

مـي زننـد  مـي خواهنـد برگردنـد    ذره ذره  

 

كـه دنيـا فقـط محـل     . 
چـرا نبايـد در دستشـويي يـاد خـدا       رو فارسـي خونـد.   نمـاز   نبايـد مثـل قـرآن   كه چرا عيش و نوشه. 

  كرد! 
  پرسيد: مازو 

  ز ها اعتقاد داري؟تو به اين چي
  گفتم كدوم چيز ها؟

  همين ها ديگه، عزاداري و امامان و آخر دنيا ...
گفتم چيزي كه ارزش اعتقـاد داشـتن يـا نداشـتن داشـته باشـه، فقـط خداسـت. و ايـن سـوال           

  تو غلطه. ولي اگر منظورت اينه كه احترام مي ذارم يا نه، بله ...
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ظـه اي صـبر كـرد و بعـد سـكوتش رو شكسـت و       گفت پس برو كه تو هـم بـا اينـايي. چنـد لح    
  گفت، پس اينو بگو: 

؟از بوي جوراب اينجا خوشت مي آد

 

  بيا. با من تو هم من كه مي خوام برم بيرون،  
تـوي حيـاط   بداشـتم و از پلـه هـا پـايين رفـتم و ديـدم كـه        تا غذا با خـودم   دوو من هم رفتم. 

. و مــن هــم رفــتم و در كنــارش نشســتم و بــر روي يكــي از قبــر هــا نشســته و انتظــارم را مــي كشــد
سـاعتي گذشـت و مـا    شروع كرديم به خوردن و مـردم را نگـاه مـي كـرديم و لقمـه بـر مـي داشـتيم.         

پيشنهادي دادساعت حدود دو بود كه تا اينكه هنوز نشسته بوديم. 

 

 :  
؟بياريم مغازه، با هم بزنيم ريخچال با ،بريم يه جايي مي آي

 

   
  روز تعطيل؟ گفتم نه.

ه با يكـي ديگـه از بچـه هـا رفـت. البتـه بعـد هـا بـرام تعريـف كـرد كـه اون روز چـه اتفـاقي               ك
  داشت يخچال باز مي زد. كه وقتياون ، عجيبي براش افتاد

ــز تمــام شــد و شــامي هــا را در ظــرف پلاســتيكي دربســته   كــه  ــرار دادپخــت و پ و درش را  ق
بـرام تعريـف كـن.   بست و گفت كه ايـن هـم از غـذا. بقيـه شـو بيـا تـو حـال         محكم 

 

و از پلـه هـا بـالا     
بـه داخـل پـذيرايي برگشـت و     آورد و دررفت و از داخل كـيفش ورقـه هـاي امتحـاني بچـه هـايش را       

وسـط پـذيرايي جلـوه ي خاصـي بـه فضــا      روبـروي مـرد نشسـت. ميـز چـوبي شيشـه اي كـوچكي در        
  آنجا پهن كند. خانم ورقه هاي بچه هايش را دركه روزنامه ها را جمع كرد ه مرد داده بود ك

  و ساعت هفت شد و وقت اخبار.
  خاموش كن. گرم صحبت بودي. بقيه شو بگو.ـ   

  كجا بوديم؟
واقعاً فراموش كرديـ   

 

..

 

  رفته بودن يخچال بار بزنن. ؟ ،.
فراموش نكرده بودم. يعني امكان نداره كه فراموش كنم

 

  حالا بگو چرا؟ !
  خودكار قرمز داري؟ -چرا؟ ـ   

  نگاه كرد}به چشمان مرد س بدو برو بالا تو جيب مانتوم، ... . {و فقط نه. ، نوچ. پ
و مردـ   

 

  رفت و با خودكار قرمز بازگشت. 
  خواب، خلاصه تعريف مي كني يا نه.ـ   

ــه   ــه ك ــش اينجوري ــا، چشــم، ادام ــن    آه ــي از اي ــه ي يك ــراي خون ــي رن ب ــا م ــه اين ــل اينك مث
  ون رو تعمير كنن.ارگراي اون كارخونه ي ماسك سازي بود، يخچالشك

  ؟، داره جالب مي شهآها، مي دونم. مي گفتن از جاهاي دور اونارو آورده بودن. خوبـ   
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اينــارو آورده بــودن و بيشترشــونو تــو همــون حواشــي كارخونــه جــا داده  پــس مــي دونــي، آره.
هـم   ، اينـا رو مـي ريخـتن اون تـو، اينـو     بودن. هر خرابه اي رو كه پيدا مي كـردن، اجـاره مـي كـردن    

  بيشترشون هم دختر بودن. حتماً مي دوني كه
  خوب؟!ـ   

  ، ..اينا مي رن
  چند نفر بودن؟ـ   

  باهاش بود.مثل اينكه يكي محسن، يكي ديگه هم 
  خوب؟ـ   

كـه تـو يكـي از اتاقـاش موكـت پهـن       اينا مي رن مي بينن يه خونـه ي داغـون و نيمـه سـاخته     
. كوچولـو هـم اينـور اتـاق    يـه يخچـال سـفيد    اق و اونـور ات ـ يـك كمـد چـوبي كوچولـو      كرده بـودن و  

ماشـين   . اينـا مـي رن يخچـال و مـي يـارن بيـرون كـه سـوار        برات تعريـف كـنم  باورت نمي شه، بذار 
كـه دختـره مثـل اينكـه محسـن و صـدا مـي         خريـده بـود.  پيكـان وانـت   كنن. اون موقع محسـن يـه   

برگرد تو خونه كه اين چرا آب مي ده ، كنه كه يه لحظه

 

 

 

. ...  
رو كـه شـما    ظرفشـويي محسن مي ره تو. دختره مـي گـه كـه مـن تـك و تنهـام، ايـن گلـويي         

  حركت دادي، چكه مي ده. 
محسن گفت، نه. خانم، مـن وقتـي...،  

 

 

 

آخـه مثـل اينكـه يـه ظرفشـويي بـود از ايـن قـديمي آ،          .
خلاصـه، محسـن    ه بـود، ايـن لولـه ي زيرشـو بـاز كنـه.      يخچالو مي خواست جابجـا كنـه، مجبـور شـد    

كمرشو خم مي كنه، دست مي زنه، مـي بينـه نـه، خشـك خشـكه، بـر مـي گـرده، مـي بينـه دختـره            
اهـل سـيگار نيسـت و اگـر هـم هسـت تـازه        تو دستشـه و از حركـاتش معلومـه كـه خيلـي      يه سيگار 

با نگاشكاره و از همه مهم تر، 

 

خشـكش مـي زنـه. البتـه هـر       داره مي گـه كـه مـن حاضـرم! محسـن      
مــن اول شــك كــردم كــه شــايد اينــا از قبــل قــرار  كــم مــي آره. و  و خشــكش مــي زنــه كــي باشــه،

  داشتن، ولي بعد مطمئن شدم كه نه.
تــا  و اينــا كارشــون رو كشــهكيشــك مــي بــود براشــون خلاصــش كــنم بــرات، اون كــه بيــرون 

. محسـن بـا محسـن شـيش مـاه      حـال مي كـنن. بـه قـول معـروف كـه هـم آغوشـي و خـلاف و          انتها
فرق مي كـرد. البتـه بعـداً بـرام تعريـف كـرد كـه اون اولـين بـاري بـود كـه            قبلش از زمين تا آسمون 

  دختري رو لمس كرده بود.
اسـت. بـاور كـن خـود اونـم همـين       هتا اون موقـع فكـر مـي كـردم خـلاف فقـط بـراي تـو فيلم        

طور فكر مي كرد. هميشه احترام، حيا، مـردم چـي مـي گـن، خـدا دوسـت نـداره، ايـن كـار بـده و           

 

 ...
كــرد كــه  تعريــفز، چيــز ديگــه اي فهميــده بــود. يــك چيــز خيلــي مهــم. بعــد هــا بــرام . امــا اون رو
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فهميده بودم كه مي شه خلاف بود، ولـي خـوب هـم بـود. و يادمـه كـه همـون موقـع هـم از حـرفش           
  و منم خنديده بودم. خندش گرفته بود.

ط فق ـو مـي دونـم كـه    تا امروز كـه هـر چـي رو بشـنوم، بـاور مـي كـنم. چـرا كـه مـي بينـيم.            
سـخته. ولـي تكـرار كـه مـي شـه، عـادي مـي شـه. مگـه            اولين باور كـردن هـا   اولين بار ها شنيدن و

خـودت بـرام تعريـف كـردي،     ،ي خودمـون  همين جريان دو هفته قبل نبـود. همـين سـر كوچـه    

 

 سـه  
هم گـرفتن. همشـون هـم بـه قـول خودشـون دانشـجو بـودن.        سه پسـر رو بـا  تا دختر و 

 

از اينـا زيـاد    ..!
  ياده شده. متاسفانه. دلم براي اون پدر مادرآ مي سوزه.شده. خيلي ز

نــواده يــه شــون از اونــايي بــود كــه خوامــا اون دختــره. يــك كــارگر ســاده بــود. حتمــاً ماننــد بق
و خرجيــت رو نــداريم و بعــد شــون بيــرون و گفتــه بــودن كــه بايــد شــوهر پيــدا كنــي  نانداختــه بود

  يكي دلخراش تر از ديگري.گر كه و صد ها حالت دي. اين يكي از حالت هاست. برگرد
البته بعداً فهميـدم كـه همـون دختـره زن يكـي از پسـر هـاي همـون محـل شـد. البتـه هنـوز             
ازدواج نكرده بـودن كـه پسـره خودكشـي كـرد. يـا مـي گـن كـه عـرق زيـاد خـورده بـود، سـنگكوب               

 هـم بـود.  كرد. در هر صورت كه تعريف كردن كه دختره هـم آمـده بـود سـر قبـر پسـره. مـادر پسـره         
بهــش مــي گفــت اونـم بــدتر از دختــره، زنــدگي تــوأم بــا فقــر. ســختي، بــي پنــاهي. جالــب اينــه كــه  

عروسم. دختره هم مثل ابـر بهـار گريـه مـي كـرد. راسـت يـا دروغ. البتـه چـرا نـه. مگـه انسـان هـاي              
  خلافكار، دل ندارن؟

  ولي من مي گم الكي گريه مي كرد. فيلمش بود.
  فكر نكنم. ـ    من 
آدم بـي عفـت كـه شـعور نـداره كـه بخـواد         من فكـر مـي كـردم    آخه..؟ البته شايد، گه. كي مي

داشــته باشــه.بــه همــراه بــراش دردي از دســت دادن كســي 

 

دروغــش گــردن حــالا بگــذريم. راســت و  
  خودش. آفرين، چند شد...؟

  بيست.ـ    
  واقعاً، خطش هم خوبه. معلومه كه...، پدرش چه كاره هست؟

مـي   نمـي كنـه. از ايـن ماشـين آ هسـتن، بـاربري، كـارتن خـالي مـي كـن           هيچ. بـار خـالي  ـ   
ذاره جلوي مغازه هـا. ولـي دختـرش نابغـه هسـت. اصـلاً كـل ايـن كتـاب فارسـي رو حفظـه. مـن بـه              

  مدرسه گفتم اصلاً ازش پول 
  عجب. آفرين. 

ـ   

 

  به چي گفته آفرين ؟!!الآن  
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آره، سونوشـت. تـو   سـاختار سرنوشـت....،    به...، به من گيـر مـي دي؟! ... ، بـه هيچـي، شـايد بـه      
  داري؟ اعتقادچقدر به سرنوشت 

هر كي تلاش كنه،  ،خيلي كم. به نظر منـ   

 

...  
ــه       ــدون اينك ــه، ب ــي افت ــا م ــراي آدم ــه ب ــايي ك ــاق ه ــت. منظــورم اتف ــن نيس ــورم اي ــه، منظ ن

مـثلاً، خودشون تاثير داشته باشـن.  

 

و محسـن.  مـن  

 

شـد  شـديم كـه باعـث    همزمـان در جـايي حاضـر     
  ببينيم.دوباره همديگرو 

وقتـي  يـه سـال بعـدش،    تـا اينكـه   ، نديـده بـوديم  همـديگرو  از اون روز تو مسجد، ديگه تقريبـاً  
 ،ديـدم اونـو تـو ايـن ميدونـه      يـه روز ايـام جريـان مسـجد و يخچـال،     سالروز تو همون ترم سوم بودم، 

هفتـه ي قبـل   ،شـده تـازه بـاز    هسـت  ، ايـن فروشـگاه زنجيـره اي   دقيـق بهـت بگـم كجـا     اگه بخـوام 

 

 
قـديمي بـود،  ، يـه سـاختمون   بزرگـه ايـن سـاختمون   ، قبـل از  يمپيتـزا خـورد  رسـتوران  رفته بوديم تو 

 

 
بـود اونجـا  سـاندويجي  يه خرابه، 

 

،ظهـر  اون روز .

 

رد شـدم، ديـدم يكـي داره    از جلـوي سـاندويجي كـه     
وري شـد  راه گـم كـردي، چـي ج ـ    منو صدا مي كنـه. برگشـتم. ديـدم محسـن. تـو كجـا، اينجـا كجـا،        

گرگان، آمدي

 

گفـتم بيـا بـريم دانشـگاه،     بـازم مـن ادامـه دادم،    امـا چيـزي نگفـت.    در خدمت باشـيم،   
بنــد و بســاطمو جمــع مــي كــنم بــا هــم كــه كلاســم تمــوم شــد، ســاعت دو كــلاس دارم، بعــد مــن 

گنبد. گفت نه،برگرديم 

 

: نـه، يه ذره من و مـن كـرد. ولـي بـازم گفـت      و 

 

، بـرم بهشـهر  شـب بايـد   مـن   
حـس و حـال جـواب دادن بـه سـوال هـاي منـو        يكي منتظرمه. منم كه ديدم كـه خيلـي  ا اونج

 

نـداره،   
زياد بهش گير ندادم.

 

 فقـط كجـا هـا مشـغولي،     و يـا  چـه كـار مـي كنـي     بـراي همـين نپرسـيدم كـه     
حـداقل  كـه  آدرس همـديگرو داشـته باشـيم   گفتم، باشه، ولي بيـا  

 

همـديگرو ببينـيم  بيشـتر  بعـداً   

 

يـه   !
عشـق  ، يـه گردشـي، يـه نـون و پنيـر و انگـوري،       اقـديم اون به يـاد   و گنبدم برگرديم موقع قرار بذاري

و حالي 

 

..

 

  كه ديدم خيلي خوشحال شد.  ،.
همينكــهبعــد از اينكــه يــه مقــدار حــرف زديــم، 

 

داشــتيم خــداحافظي مــي كــرديم گفــت 

 

دلــم  :
ات بيـام  الآن وقـت دارم باه ـ و  بهشـهر  سـاعت چهـار و نـيم مـي رم    خيلي برات تنـگ شـده بـود. مـن     

 بايـد تاكسـي گـرفتيم و رفتـيم. تـو راه بهـش گفـتم كـه         البته تا در دانشگاه بيشـتر نمـي آم.   دانشگاه.
كـار نـداره. حتـي مـي تـوني بيـاي تـو كـلاس. بـاور كـن اسـتاد            باهـات  كسـي  مطمئن بـاش  بياي تو. 

مـي يـارن،   فاميلاشـونو  بچـه هـاي ديگـه    همـه ي  نمي فهمه. اگـرهم بفهمـه، مـي گـم پسـر عمومـه.       
مـن رفـتم   . كـه خلاصـه آمـد. ولـي تـوي حيـاط مونـد.        كـه  شما كه افتخار مي دي بياي دانشـگاه مـا  

  استاد مارو ول كرد.طول كشيد، تا اينكه كلاس. دو ساعت، دو ساعت و ربع، 
ــرون،   ــدم بي ــه آم ــا  از كــلاس ك ــن نيمكــت ه ــدم، روي يكــي از اي ــابرگشــتم دي ــره  ب ــه دخت ي

تـا محسـن منـو ديـد، يكـه خـورد و از جـاش         ،فـتن جلـو  نشسته دو تايي با هـم گـرم حـرف زدنـن. ر    
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 همـون تـو  بلنـد شـد. جالبـه، معلـوم بـود      محسـن بلنـد شـده، اونـم     كه ديـد  دختره هم اون بلند شد، 
ختـره بـه خـودش اجـازه نـداد كـه بـرام        بـود كـه د   بدسـت آورده دختره رو  اين دل اونقدرچند دقيقه 

محسـن بلند نشـه. مـي گـم كـه،     

 

هميشـه خوش صـحبت و  پسـرِ  

 

بـود، خـلاف هـم كـه مـي       يخنـدان  
حـرف زدن بـا دختـر    البتـه  واقعـاً يـه اسـتثناء بـود.     مـي كـرد!   خـلاف  كرد، در اوج اعتمـاد بـه نفـس    

دبيرسـتان خيلـي    زمـان  بـا محسـن  حسـاب نمـي آمـد. ايـن محسـن،       بـه  خلافديگه براي اون مردم 
رو مـي بينـي    محسني كه تـو دبيرسـتان بهـم مـي گفـت كـه ايـن دختـر پسـرا         فرق كرده بود. همون 

نيمكـت پـارك هـا     يكه با هم مي رن سينما. ايـن دختـر پسـرا رو مـي بينـي كـه بـا هـم مـي رن رو         
تو ساندويجي به مـن اشـاره مـي داد كـه برگـرد و اون زن و مـرد پشـت سـرتو نگـاه كـن،           مي شينن. 

مـي  هميشـه  مـنم  بعيد مي دونم زن و شوهر باشن. ولي مـن جـرأت نمـي كـردم كـه نگاشـون كـنم.        
هيچ موقع جوابمو نمي داد. يادمه وليره حسوديت مي شه. دا گفتم

 

   
البته، تكه كـلام هـاي حـرف زدنـش هنـوز همـون تكـه كـلام هـا بـود. مـثلاً هميشـه كـه مـي               

  هـ ه هه ، پسر جالبي بود. آينده حرفي بزنه، مي گفت: به اميد خدا. خواست در مورد
 ــ  ــود كــه فهميــدم كــه محســن حســابي تغييــر ك ــنم  اون روز، روزي ب رده. و باعــث شــد كــه م

كــرده بــودخيلــي تغييــر كــنم. چــي جــوري بگــم، انگــار چشــم و گوشــم بــاز  

 

از اون روز انگــار مــي . 
شـجاعت اينـو داشـتم كـه در مـورد زنـدگي و هـدف و لـذت فكـر كـنم. اصـلاً يـه              تونستم فكر كـنم، 

ــودم ــه ايــن جــور مســائل طــورايي علاقمنــد شــده ب نــده ي . اون روز، يكــي از روز هــاي تعيــين كنب
ــراي     ــه فكــرم ضــربه ي بزرگــي خــورد. ب ــول معــروف، ب ــه ق ــود كــه ب ــود. اون روز، روزي ب ــدگيم ب زن
همينــه كــه مــي گــم آينــده ي سرنوشــت خيلــي از انســان هــا بــه اتفــاق هــا و تصــميم گيــري هــاي 

باقي بمونهريزي بستگي داره كه شايد يك عمر تاثيرش تو وجود آدم 

 

 .  
ــردن   ــر ك ــه فك ــردم ب ــروع ك ــه   از اون روز ش ــاه علاق ــل و گي ــرورش گ ــه پ ــون ب ــع چ . اون موق

مـي  اينجـا هاشـو كـه مـي دونـي،      داشتم، البته كه رشته ام بود، ولـي از همـون موقـع علاقـه داشـتم،      
رفتم با كارگراي فضاي سـبز محوطـه ي دانشـگاه كـار مـي كـردم. مـي دونسـتم كـه كـار عملـي يـه             

كــردم كــه اينكــه مــي گــن، آدم تــا  چيــز ديگــه هســت. يادمــه يــه روز از يكــي از ايــن كــارگرا ســوال
ازدواج نكرده، بايد تـا مـي تونـه حـال و حـول خودشـه بكنـه، راسـت مـي گـن؟ يـا نـه. يـا مـثلاً هـر                

  چيزي رو بايد يه بار تجربه كرد. 
  برگشت به من نگاه كرد. گفت، تا حالا عاشق شدي. و بازم پرسيد، عاشق شدي؟  كارگره

ــو  د. راستشــو بخــواي، هنــوزم نفهميــدم. آهــا،  مــن اون موقــع نفهميــدم كــه منظــورش چــي ب
  راستي، برات تعريف كنم. 

  هفته ي بعد كه برگشتم دانشگاه، ديدم يكي از اين همكلاسي هام آمد پيشم، گفت:
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  دوستت بود؟ تو،ناكس، اون خوش لباسه كي بود هفته ي قبل با خودت آورده بوديش
  گفتم آره. مگه چي مي گفت؟

بهـش بگـو ديگـه اينـارو بـرا بچـه هـا تعريـف نكنـه.          غول كـرده.  عجب، از اون شب فكر منو مش
  مي دوني كه چي مي گم. درست نيست.

  ؟مگه گفتم: چي گفت حالا
خـودش تعريـف مـي كـرد يـا از جـايي شـنيده بـود، نمـي دونـم. ولـي از دختـر بلنـد              گفت: از 

چـه هـا دورش   كردن از خوابگـاه دختـرا تعريـف مـي كـرد. بـردن بـه خونـه و ايـن كـارا ....، خلاصـه ب           
جمع شده بودن.

 

   

 

ــا خــودم آوردم     ...  ــو ب ــردم اين ــاري ك ــن عجــب ك ــتم م ــا خــودم گف ــف شــدم. ب ــي كن مــن كل
دانشگاه. ولي بيچـاره ايـن يكـي، چـه خـوب خـودش اعتـراف كـرد كـه الآن يـه هفتـه اسـت كـه تـو               

فكره. تو فكر چيه، 

 

  از حرف هاي محسن بدجوري رفته بود تو كف! ...
بـا مـن تمـاس گرفـت و گفـت كـه مـي خـوام دانشـگاه ثبـت نـام             يكي دو مـاه بعـد  محسن كه 

  كنم. 
  گفتم مگه ديپلم تو گرفتي؟

گفـت، آره، ولــي صداشــو در نيــار. ديگــه بــرام ضــايع اسـت بگــم تــازه ديــپلم گــرفتم. بــه همــه   
  گرفتم.  ديپلمم رو گفتم همون سال اول

  ي مي خواي بياي دانشگاه.نگفتم، مطمئ
  گفت: آره.

  مي خواي بزني؟اي ؟ چي رشته چي بخوني دوست داري گفتم: بسيار عالي.
  گفت: ادبيات.

  مي دونستم مي گه ادبيات. 
  قلنجي شكوند و گفت:باز كه زن سرشو بالا آورد و دستاشو باز كرد و 

  ادبيات؟!ـ   
آره، ادبيــات. نگفــتم بــرات، محســن عاشــق ادبيــات بــود. يــه جــورايي مثــل خــودت بــود. تمــام 

بيسـتم و خونـده بـود. يـه آدم عجيبـي بـود. اصـلاً عاشـق قلمبـه سـلمبه           ده و نـوز اين رمان هاي قرن 
  گويي بود. همي رفت و همي گفت و ... !

  زن خودكار رو بلند كرد و گفت:
  مثل من بود؟؟ـ    

  باور كن. ،نه، حالا. تو هم گير مي دي، ولي احساس مي كنم ادبيات رو درك مي كرد
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بعـدش، آمـد در خونـه ي مـا. گفـت: قبـول شـدم و از         تابسـتون سـال  آخـراي  تا اينكـه يـه روز   
اون روز، دوباره دوستي مـا رونـق گرفـت. چطـور بگـم، احسـاس كـردم كـه محسـن، دوبـاره برگشـته            

  تقريباً هم همينطوري هم شد.خط قديم. واقعيتش هم به 
آمــاده دانشــگاه شــد و مهــر شــد و بــا هــم آمــديم گرگــان. دو تــايي بيــرون دانشــگاه يــه خونــه 

كـل   بـه كـار عملـي علاقـه داشـتم كـه      اينقـدر   درسم هـم بـد نبـود.    كرديم. من ترم پنج بودم و كرايه
بـه مـن مـي گفـتن مـرد عمـل! اون موقـع مـرد عمـل معنـي           و يادتـه كـه   دانشكده منو مي شناختن. 

  بدي نمي داد. كلاً منم خوشم مي آمد. تو هم بايد يادت باشه. نه؟
  مرد عملو مي گي؟ـ   
  آره.
تـو رو جلـوي محوطـه ورودي    همـون موقـع بـود كـه      دمه. مگـه مـي شـه يـادم بـره.     آره، ياـ   

بـا چكمـه هـاي سـفيدت بـه اون باغبـان پيـره كمـك مـي          شـتي  دار دانشكده ي كشاورزي ديدم، كـه 
پـايين.   ، بـاور نمـي كنـي، يـه دفعـه دلـم هـرري ريخـت        م هسـتي . وقتي فهميدم كه هم محلـي كردي

  و البته يادش به خير.
خـوش تـرين ايـام زنــدگي.    . چـه ايـام خوشـي بــود.    ذره يـه چيزايـي يـادم مــي آد    داره ذرهاوه، 

خودت كه التهـاب ديـدن دوبـاره ي يـار     قول به

 

ايـن دختـره كـه مـدام اينجـا      تـا فهميـده بـودم كـه     . 
  داشتم مي گفتم. مي پلكه هم محلي منه، ....... بلند شده بود كه من اينو مي خوام! 

يـك كـلام. همـون تـرم     عاشـق  عاشـق شـد.   رو ببينـيم، اون   همديگـه يه سال قبل از اينكـه مـا   
سـبيده بـود بـه درس. مـي گفـت مـي خـوام دانـا         اول. نمي دونم، شايد جلسه ي اول. ولـي حسـابي چ  

و هميشـه  سـبك هـاي ادبـي منظـورش بـود. تـو بهتـر مـي دانـي.          تمـامي سـبك هـا.     ، آشنا بـه مبش
مـن  يگـه اي شـده بـود. مـي گفـت،      دستش كتاب بـود. سـر بـه زيـر. شـايد بـاورت نشـه، يـك آدم د        

  متولد شدم. دوباره 
مي خواست ادامه تحصـيل بـده و تـا آخـرش بـره. مـي خواسـت بشـه اسـتاد دانشـگاه. همـوني            

  منم مي خواستم. اما بهش نرسيدم. و اونم نرسيد.يه روزي كه 
شــروع كـرده بــود بــه سـخن دردادن از عشــق. كـه عقــلا وقتــي    آخـر هــاي تـرم يــك بــود كـه    

نـه، عشـق در بنـد عقـل نگنجـد       اينطـور  وند، عشق شان در بنـد عقـل شـان اسـت و امـا     عاشق مي ش
بـدر بـرد و بـر دل نشـيند و ...، خلاصـه مـي دونـي كـه، آدم تـا عاشـق مـي            از بند و فراتر رود و خود 

ادميآدم آشنا نظر  بهشه، تمام فلسفه و ادبيات، 

 

.  
نزديكـاي امتحـان  تا اينكه 

 

از  كـه بـرات گفتـه بـودم،    ردي پيرم ـپـدربزرگش مـرد. يـه    بـود  كـه   
ملاكين بـزرگ گنبـد بـود.   

 

بـود. خيلـي   هـم  اديـب و خـوش فكـري    داشـت. آدم   و مـال زمـين  خيلـي   
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يكتاب هـا 

 

يتـاريخ  

 

خيلـي از كتـاب هـا رو از كتابخونـه ي اون مـي گرفـت      ونـده بـود. محسـن از    خ 

 

.

 

 
دو هفته مي شد

 

  شده بود كه خلاصه يه دفعه تمام كرد. تو بيمارستان بستري كه 
ميشه وقتي ياد اون پيرمرد مـي افـتم، بـه يـاد ايـن جملـه مـي افـتم كـه آدمـا فقـط يـه بـار              ه

ــنن.   ــي ك ــدگي م ــل از زن ــي دو روز قب ــه يك ــدربزرگشاينك پ

 

ــره  ــادتش.  بمي ــتان عي ــي ره بيمارس ، م
پيـرزن هـا    كـه پيرمـرد   از ايـن صـحبت هـا    هم بـراش چنـد دقيقـه اي صـحبت مـي كنـه.       هپدربزرگ
كه دوست دارنمعمولاً 

 

نوه هاشـو تعريـف كـنن    برا 

 

.

 

ن،اي محسـن جـا   كـه  

 

 خيلـي دلـم مـي خواسـت     
مثــل اينكــه عروســي تــو ببيــنم. حــالا كــه ديگــه 

 

،ديگــه خيلــي پيــر شــدم 

 

حــداقل دوســت داشــتم  
وتينامزد

 

دلـت  . نگـو كـه نـداري. منظورمـو كـه مـي فهمـي. حتمـاً كسـي هسـت كـه از تـه             مي ديدم 
داريش دوســت

 

ــه از  . و پــدربزرگدگــوش مــي دا فقــط ايســتاده بــود و هــممحســن  . ش زنــدگيتجرب
براش

 

اعمـاق كـه تـك تـك جملاتـش تـا       بـود آرامـش  در گفتـارش  . و اونقـدر  صحبت مـي كـرد   

 

مغـز  

 

 
محسن فرو رفت

 

.  
  گفته بود:

،اين يكـي دو هفتـه  هيچ موقع نتونسته بودم، مثل 

 

نشـون بـدم كـه بعـد      اطرفيـانم بـه خـودم و    
ي اينجــا ازم مــي پرســن تــو پرســتارا ســم.از مــرگ نمــي تر حــالا ديگــه از ايــن همــه فكــر و مطالعــه،

ــه بيــرون نگــاه كنــي و لبخنــد بزنــي و  مــي تــوني اينقــدر آروم  چطــور ــه دور از باشــي. از پنجــره ب ب
و بـراي جوانـاني كـه قـدر جوانيشـون رو      كمـك كنـي.    مـردم دوسـت داشـته باشـي كـه بـه       ،افسوس

  نمي دونن نگران باشي.
آشـنا شـدم  نشـگاه  يـه كسـي رو تـو دا    بـا  مي گه كه مـن محسن خلاصه 

 

 تـا كـه ديـدمش، ... .    .
ــه. آره، اينجوريــه كــه درس    ــه، رشــته اش ادبيــات نيســت. ولــي همكلاســيمه. حســابداري مــي خون ن

هاي مشترك داريـم. درس ادبيـاتمون بـا همـه.    

 

اهـل   

 

بـي بـي شـيروانه   «

 

اول فكـر مـي   . ولـي فقيـره.   »
ديدم نه. وليكردم پول داره، 

 

اشخانواده  

 

  پولدار نيستن.خيلي  
گفت: اصـلاً مهـم نيسـت. مهـم اينـه كـه دوسـتش داشـته باشـي. فقـط و فقـط             شپدربزرگ كه

همــين مهمــه. مهــم اينــه كــه همــديگرو دوســت داشــته باشــين. هميشــه هــم همينطــوره. بايــد بــه  
مـن  و هـر كسـي ايـن رو فهميـد، يعنـي زنـدگي و جـواني رو فهميـد.         چيزي كه دوست داري برسـي.  

. اگـه دوسـتش داري،  و بـد رو تشـخيص بـدي. شـك نكـن     مي دونم كـه تـو خـوب مـي تـوني خـوب       

 

 
بهش بگو

 

بـا اينكـه ايـن همـه پيـرم، ولـي همـه فكـر         جلـوتر بيـا...، بـه طـرفش بـرو،      به من نگاه كن، . 
چنــدان  مـي كــنن كــه خـوب مونــدم. بــراي اينكـه هميشــه خنديــدم. بـه ســختي هــا و نرسـيدن هــا     

اهميتي ندادم

 

نفـس كشـيد  بايـد تـلاش كـرد كـه شـاد      . 

 

كـاري  بـالاتر، بايـد تـلاش كـرد كـه       و از آن. 



 

۱۹ 
 

كرد كه ديگـران هـم شـاد زنـدگي كـنن     

 

يـك زنـدگي شـاد داشـته     دوسـت دارم تـو هـم    از تـه دل  و  .
  باشي.

ديگـه بيشـتر نداشـت   تا اينكه هفتم اش هـم سـر شـد و دو تـا امتحـان      

 

ديـدم خيلـي نارحتـه.    . 
ه. هـر كـي يـه    تو چهره اش جز نـارحتي هيچـي ديـده نمـي شـد. گفـتم، ناراحـت نبـاش. مـرگ حق ـ         

  چرا اينقدر... .روز مي آد، يه روز مي ره. ديگه 
نــارحتي نــداره. اون  ناراحــت نيســتم. اصــلاً مــردنش بــه نظــر مــن گفــت نــه. بــراي پــدربزرگم 

  نارحتم.  يه چيز ديگهتقريباً به هر چي مي خواست رسيد. من براي 
تونسـت  چيـز ديگـه مـي    مشـكلش يـه   ش امتحـان نيسـت. پـس، فقـط     مي دونستم كـه مشـكل  

  عشق. باشه:

 

يــك لحظــه، يــك نگــاه، لحظــه از عمــر و تــلاش، در  قســمت بزرگــييعنــي نتيجــه ي عشــق، "
بـه  هـوا مقـداري كـدر بـه نظـرت مـي رسـد،        ، مسير زندگي ات تغيير مـي كنـد،   ياي كه مشتاق نگاه

همين راحتي...

 

كـه ممكـن اسـت تـرم      نـي. امـي د بهتـر  و شروع كرده بـود از ايـن حـرف هـايي كـه       "
حـدس ترسـناك   ينم اش يا درس را رهـا كنـد و يـا بـه كـس ديگـري علاقمنـد شـود و هـزار          ديگر نب
  ديگر... .

يــا فقــط حــرف بزنــه. اون  ،شــهادوســت ب فقــط نمــي خواســتفــرق مــي كــرد. اينبــار، اينبــار، 
بخواي با كسي حـرف بزنـي، ولـي نخـواي كـه زنـت بشـه.       كه  بودرسم  كمترموقع هم 

 

اينطـوري بـود    
دوسـت دختـر    ازدواج مـي كـردن.   بـا هـم   ، آخـرش نحـرف مـي زد   بـا هـم   تيكه مددو نفري كه هر 

  و نامزد و زن، تقريباً تو يه مسير بود.
مـردد بـود كـه بهـش     مـي خواسـت باهـاش ازدواج كنـه. ولـي      تصـميم شـو گرفتـه بـود.     اينبار، 

بگه يا نه

 

تـا دختـر مثـل آب خـوردن مـي       ده. بـا  انگار حجـب و حيـاي معـروف اومـده بـود سـراغش      . 
ت دوست بشه، با يكي كه دوسـتش داشـت، نمـي تونسـت حـرف بزنـه. مـي گفـت جـرأت نـدارم           تونس

  و باور كردنش برام سخت بود.اش نگاه كنم. مكه تو چش
فكر مي كنم تاثير اين همه رمان پمان ها بود كه خونده بود. نظرت چيه؟

 

!  
ــود،   ــحيح ب ــغول تص ــه مش ــر   و زن ك ــرد پ ــه داد. و م ــحيح اش ادام ــار تص ــه ك ــه ب ــي توج از  ب

اشتياق يك جواب اخم آلود شـيرين، كماكـان بـي پاسـخ بـاقي مانـد و نگـاه پـر از تمنـا و خـواهش او           
  باز در چهره اش خشكيد... 

همون موقع ها بود كه ديدم باهـاش ارتبـاط برقـرار كـرد. چـي جوريشـو نمـي دونـم. ولـي مـي           
رايي شــد. دوســت ، ديگــه يــه جــوه فهميــد دختــره بيشــتر بهــش علاقــه دارهدونــم كــه بعــد از اينكــ

  داشت فقط باهاش حرف بزنه.



 

۲۰ 
 

من تعجب مي كردم. مـي گفـتم بابـا، ايـن دختـره تـو مطمئنـي درسـت حسـابيه؟ بهـش قـول            
ازدواج دادي؟ گفت نه. گفتم پس چـي جـوري باهـات حـرف مـي زنـه و      

 

اينـور   بـا هـم  يكـي دو ماهـه    
  ؟اونور مي رين

  گفت: نمي دونم. راستشو بخواي، دلمو زده.
  كن، كاره ديگه، يه دفعه ديدي... گفتم: پس ولش

تو مي گي همين نشد، ... دختـره فهميـد كـه پسـره داره بـراش نـاز مـي كنـه، شـروع كـرد بـه            
دوبـاره دل ايـن   مـن نمـي دونـم ايـن زن آ، ايـن چشاشـون چـه برقـي داره كـه          خيلي جالبـه،  عشوه. 

  م. ش كنيد عقدو كرد تو يه كفش كه تابستون بار آشفته شد. پاشده مرتبه بيشتر، ، پسره
، ديگـه طاقـت نداشـت. هـر چـي گفـتم بابـا ايـن         شثروت پدربزرگه رسيده بـود به ـ كلي از تازه 

بـه خـوش تيپيـت، ... ، از ظـاهرش مشخصـه      چشـم دوختـه بـه ثروتـت،     بـدردت نمـي خـوره!    دختره 
شـهر، هـوايي شـده.     اومـده تـازه  بهـش نميـاد زن زنـدگي باشـه.     نيسـت.   هـم  كه خيلي دختر خـوبي 

 ولـي ه. ي ـخيلـي پـر نـاز و ادا و فـيس و افـاده ي     اگه نظرمـو بخـواي،   خوبه، ولي نسبتاً درسش باشه كه 
مگه تو گوشش مي رفت.

 

   
ــتن     ــا هــم رف ــت و ب محســن همــون تابســتون باهــاش عقــد كــرد و عروســي هــم گرف

 

ــو « مين
دشــت

 

درس و دانشــگاه و رهــا كــرده بــود و و يــه زنــدگي خــوب و مرفــه راه انــداختن. محســن هــم  »
از ايـن كـاميون بزرگـآ هسـت، اسـكانيا، از اونـا خريـده بـود و         رانزيـت زده بـود و چنـد تـا     يه شركت ت

  حسابي نونش تو روغن بود. 
و مـا بـاز هـم از هـم دور شـديم      يك سال گذشتتا اينكه 

 

تـو ايـن يـه سـال محسـن و هـر دو       . 
لاق بيـا مـا مـي خـوايم ط ـ    فـردا  كـه   بـرام زنـگ زد  يـه روز ديـدم   ماه يه دفعـه هـم نمـي ديـدم. كـه      

  بگيريم. 
من دو سه هفته قبلش شنيده بـودم كـه يكـي بهـم گفتـه بـود كـه اينـا وضـعيت شـون خـوب            

، ولي باورم نمي شد. آخـه بـراي چـي بايـد زنـدگي شـون خـراب بشـه. بـه اون كـه گفتـه بـود             نيست
فكـر   ،گفـتم نـه بابـا. فكـر نكـنم. اونـا بـا هـم مشـكلي نـدارن كـه. گفـت، نـه             مي خوان طلاق بگيرن، 

بار هم نزديك بـود كـه جـدا شـن، ولـي جـدا نشـدن. وضـعيت شـون خرابـه، ولـي تـو ظـاهر              كنم يه 
نمي خواستن كسي بفهمه. كـه وقتـي محسـن خـودش زنـگ زد و گفـت بيـا كـه مـي خـوايم طـلاق            

بگيريم

 

  بد جوري شكه شدم. ، ...
رفتم مينو دشت، ديدم آره، دادگـاه دارن. خيلـي مسـالمت آميـز مـي خـوان از هـم جـدا شـن.          

  ديدم كه اينقدر قضيه عجيبه، چيزي نگفتم.  من هم



 

۲۱ 
 

خــداحافظي در مقابــل دادگــاه رو فرامــوش نمــي كــنم. قشــنگ يادمــه. هــيچ موقــع صــحنه ي 
. اصلاً باورش نمي شـه. هنـوز هـم نتونسـتم بـاور كـنم. اون همـه بـي تـابي. شـب           آدم باورش نمي شه

يچ. حـالا شـانس آوردنـد    زنده داري. يك سال زنـدگي. بـا هـم گفـتن و خـوردن و خنديـدن، همـه ه ـ       
كه بچـه دار نشـدن. اصـلاً انگـار محسـن از اول هـم برنامـه اش همـين بـود. مـي دونسـت كـه شـايد              
بخواد جدا بشه، كاري نكرد. اين رو وقتـي فهميـدم كـه هنـوز يـه هفتـه نشـده بـود كـه ديـدم رفـت.            

. و كشور هاي ديگه، رفت تركمنستان

 

  و طرف هاي روسيه.  قرقيزستان 
نـه بهانـه   بـي بهانـه.   لكـي زنـه رو طـلاق داد و رفـت دنبـال يللـي تلللـي خـودش.         همينطوري ا

كـه تـو فـلان كـار كـردي. تـو آن چيـزي كـه مـن           ادعـايي نـه  نه مشكل مالي، نه هيچ. ، ور زدنيغي 
ديگـري را مـي خواسـتم. هـيچ. فقـط مـي گفـت كـه بيـا از هـم جـدا            مي خواستم نبودي. مـن كـس   

. اصـلاً زن محسـن هـم بـاور كـن تـو چهـره اش نـوعي بهـت          بشيم. همين. من متعجب. قاضـي شـكه  
 ـ     ه كـه بود. ولي كاري نمي تونسـت بكن ـ  ش رو راضـي كـرده بـود.   . حـق طـلاق بـا شـوهر بـود. و زن

 

يـه   
  قطعه زمين به نام زنش كرد و هفته ي بعدش سوار يكي از كاميون بزرگاش شد و رفت ...

و رهـا كنـه كـه بـره اروپـا و بـره بـه        انواده اش ركـه كسـي خ ـ   نبـود توجيـه  قابل واقعاً براي من 
گري. بـي بنـد و بـاري. هـوس. كـاريش نمـي شـه كـرد. اون هميشـه آرزو هـاي بـزرگ             دنبال لااوبالي

  داشت. 
زنه مي مونه اينجا تنها. بـه مـن هـم گفتـه بـود. بعـد از اينكـه طـلاق گـرفتم ممكنـه بـرم، تـو             

كسـي ... ، از ايـن    . مبـادا بـاش  شبتـو مـراق   بـراش گذاشـتم،  ثـروتم رو  مقـداري از  مراقب زنـم بـاش.   
  حرف ها.

عـلاوه بـر   واقعاً! پول داده بـود كـه مبـادا خودفروشـي كنـه. نمـي دونـم چـي جـوري شـد كـه            
. بعـد طـلاق گرفـت. ايـن هـم از      اون يه قطعه زمين يه قطعه ديگـه هـم بـه نـامش كـرد و بعـد رفـت       

ي روز ولي تـرين انسـان هـا   اون كار هاييه كـه بـرام توجيـه پـذير نيسـت. بـه نظـر مـن، مـن، از معم ـ         
  درك كنم.  اين جرياناتو م. براي همين نمي تونمزمين ا

زنه هم برمي گرده، بي بـي شـيروان. مـي ره تـو يـه كارخونـه كـه تـازه بـاز شـده بـود و سـعي             
مي كنه تا مـي تونـه رو پـاي خـودش وايسـه و بـه ثـروت محسـن كـاري نداشـته باشـه. واقعـاً زن بـا              

 انگار نـه انگـار كـه همـون دختـر سـر بـه هـواي حيـاط دانشـگاه بـود. خيلـي             اراده و خانمي بود. اصلاً
دلم براش سوخت. رفتم و تمام كار و بارشـو رديـف كـردم. اون موقـع هنـوز يكـي دو مـاه مونـده بـود          

  كه با هم آشنا بشيم. يادش به خير. 
ت اد، عروسـيش. ي ـ بـا هـم رفتـيم    دو سال گذشت و تـو اون دو سـال هواشـو داشـتم، تـا اينكـه      

گفـت داداش. و از   . بـه مـن مـي   هست كه، اولـين مهمـاني اي بـود كـه بعـد از عقـدمون رفتـه بـوديم        
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اون موقع به بعد هم ديگه نديـدمش تـا همـين سـه روز قبـل. تـو نگـو كـه بيچـاره، شـوهرش سـر دو            
تصـادف مـي كنـه، جـا در جـا مـي ميـره. تـو اون دو         بـود و بـا يـه ماشـين     موتور  سوار يه موتورسال، 
. ولـي رضـايت نمـي ده و راننـده رو اعـدام مـي كـنن. آخـه مثـل          بـود بـراش  دو تا دختـر آورده   سال،

  اينكه مست بود. 
  گفت: چرا رضايت نداد؟ شكه زن كمري راست كرد و همراه با گفتن آخيـ   

ــازه شــكل گرفتشــونو خــراب     ــدگي ت ــد رضــايت مــي داد؟ زده زن ــراي چــي باي شــوهر گفــت: ب
دختراشـو يتـيم   ه تـازه بعـد از دو سـال تونسـته يـه موتـور بخـره، ...،        شـوهر ، رضـايت مـي داد؟!   كرده

  كرده. مي بخشيد؟ 
  حالا من يه چيزي گفتم.ـ   

به نظر من كه كار خـوبي كـرد. بهتـر كـه اعـدام شـد. آفـرين بـه اون زن. الآن مـن يـه چيـزيم            
  تو كه از خداته! تو كه رضايت نمي دي، ....، البته بشه ... ،

  ر قرمز ورقه ها را خط خطي مي كرد!ن تو گاز بگير. و باز با خودكازن با خنده: زبو
و محسن رفت قرقيزستان و يه مـدت بـين ايـران و اونجـا دائـم در رفـت و آمـد بـود. تـا اينكـه           

  هر چي بيشتر پيش مي رفت، بيشتر اونجا بود تا ايران.
عريـف كـرد.   بـرام ت همـين يـه مـدت قبـل كـه چنـد روز آمـده بـود اينجـا          همه ي ايـن هـا رو   

براشقراره انگار مي دونست كه 

 

يه اتفاقي 

 

  بيافته.  
ـ

 

 

 

بيچـاره   

 

..

 

. ،

 

خـوش تيـپ بـود   ايـن كـه مـي گـي خـوش تيـپ بـود،        قيـافش يادمـه،    

 

. واقعنـا  
بــود. مخصوصــاً بــا اون كاپشــن كلفــت قهــوه ايــش يروســآدم هــاي قيــافش شــبيه 

 

.

 

مــي خــورد كــه  
  شكارچي گوزن باشه.

  كجا ديديش؟!ديگه تو 
همـون سـه هفتـه قبـل كـه      ردي، من باس بدونم شوهر با كـي مـي ره بـا كـي ميـاد.      ـ   فكر ك

يـا نمـي دونـم، شـايد مـي خواسـتين بـرين        اينجـا كـه سـاك شـنا تـو بگيـري،        هـم اومـده بـودين    با
من از اتاق بالا، يـواش پـرده رو زدم كنـار، ديـدمش.    باشگاه بيليارد، 

 

زيـر نـور روشـنايي كوچـه      چقـدر  
بهـش نمـي آمـد     راسـتش رو بخـواي اصـلاً    نظر مـي آمـد، بلنـد، چهارشـونه،     قشنگ و پر از خاطره به

  هم سنت باشه. 
رينـآف

 

!

 

هيكـل  انـدام ورزشـي و   چقـدر   د ديـديش. ديـدي  خـوب ش ـ پـس  ، حـالا كـه اينجوريـه   ! 
ادامـه شـو بـرات تعريـف كـنم. يكـي دو مـاه قبـل از اينكـه طـلاق           بـذار   ي داشـت؟ پـس  خوش استيل

ياز زمـين هـاي   يه مقدار، بگيره

 

، مـي ره امتيـاز حمـل    رو كـه بهـش ارث رسـيده بـود رو مـي فروشـه       
بعدش تو دو سـال تـو تـك تـك كشـور هـاي ايـن اطـراف هـي شـركت           رو مي خره.  يه شركتو نقل 
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رقيزسـتان و بـرات بگـم تاجيكسـتان و ...     . قشو توسـعه مـي ده  

 

كـه مـي خواسـتن از     تـاجراي ايرانـي  . 
وارد مـي كـردن.   ي رفـتن از ايـن كشـور هـا     دن، م ـمسـتقيم از چـين نمـي آور   ، وارد كـنن چين كـالا  

ه، اينجـوري براشـون ارزون تـر تمـوم مـي      تـر  مثل اينكه از چين به اين كشور هـا پـول گمـركش كـم    
عاشـق راننـدگي بـا    ايـن وسـط خيلـي كـارش مـي گيـره. خـودش هـم         شد. اينطـوري مـي شـه كـه     

كـه هميشـه تـه دلـش      اون چيـزي خلاصـه رسـيده بـود بـه     كاميون بود و نشسـتن پشـت اسـكانيا. و    
. آزادي، پــول، صــفا.دوســت داشــت

 

تــاثير 

 

نصــيحت هــاي پــدربزرگش بــود كــه حتمــاً اونــو اينجــوري  
كــه دوســت داري. هــر طــور كــه خــوبي ي هــا كــرده بــود. كــه قــدر زنــدگي را بــدان. بــرس بــه چيــز

رفتار كن وست داريخواي و دلت مي خواد و دخودت مي 

 

.  
ه هفتـه، ده روز اسـتراحت مـي كـنن. ايـنم مثـل       وقتي راننـده هـا مـي رن بـه يـه كشـوري، ي ـ      

اينكه، همين جوري كـه بـرام تعريـف كـرد، كـارش از همـون اول شـده بـود اينكـه بـره روسـتا هـاي             
ــه و نفــس عميــق ب  كشــه و خــودت كــه مــي دونــي، اســتراحت  دور افتــاده ي اون اطــراف و قــدم بزن

  س بزنم. ، ولي مي تونم حداز خاطراتش تعريف نكردكنه. ديگه بيشتر برام 

هـر كـاري كـه دلـش مـي      مـدام پـول بـر سـر پـولش مـي آمـد.        تا دلت هم بخواد، پول داشت. 
. يادمـه وقتـي دبيرسـتان بـوديم از دهـنش شـنيده بـودم كـه         بهـش برسـه  خواست ديگه مي تونسـت  

رو  ، يــا يــه نفشــه، از ايــن گــرد آمــي دونــي چــي دوســت دارم، دوســت دارم كــه يــه كــره ي زمــين 
 ـ     جابجـا كـنم،  بگيرم، بچرخـونم يـا    . هـر جـا   روي اون طـه قذارم روي يـه ن بعـد يـه دفعـه انگشـتم رو ب

كـرد.   رفـت و يـه كـره گيـر آورد. همـين كـار رو هـم        هـم  اومد، به اونجا سفر كـنم. چنـد روز بعـدش   
ديد كه يـه جـايي نزديـك هـاي درياچـه ي ... بـزرگ هسـت پـايين روسـيه، آرال، اونجـا افتـاد. ولـي             

  ايتاليا. پا...، برم ندارم. مي خوام برم ارو گفت كه نه، اينجا رو دوست
،و اون روز

 

كه كارش خـوب گرفتـه، ديـد كـه چـه بهتـر كـه بـره تـو كـار           از راه رسيده بود. ديد  
حمل و نقل به اروپا هم كار كنـه. خـوش فكـر كـه بـود، سـال بعـدش رفـت و تـو ايتاليـا هـم شـركت             

قيــه ي كشـور هـاي اروپــايي بيشـتر بــود   تجــارت شـون از ب . اون زمــان ايـران و ايتاليـا   تأسـيس كـرد  

 

. 
كردسال ها تو ايتاليا زندگي اين شد كه اونجا هم كارش گرفت. كه براي همين، 

 

.  
  بوسه بود. ديوانه وار! شيداي

بـه هـم   هاشـون  رو در آغـوش بگيـره، فقـط لـب      اواينكـه  بـدون   ،يبا دختـر  عاشق اين بود كه
م عجيبـي بـود كـه شـكي نيسـت. خيلـي چيـز        در اينكـه آد  . باور كـن، خنـده مـي كنـي.    نزديك بشه

هـر كـاري كـه     كـه داشـت.   جـان ديگه هم دوست داشت. مثلاً دوسـت داشـت كـه ده تـا      عجيب هاي
مـي تونسـت غيـب     كنـه كـه اراده  هـر موقـع   و بـاز دوسـت داشـت كـه     مي خواست مي تونست بكنه. 

 شـده  هـام البشه، يه جاي ديگـه ظـاهر بشـه. مـي گفـت ايـن فكـر تـوي يكـي از خـواب هـاش بهـش             
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 زيبـا  . يـه خلـيج  شـد . و البته مثل اينكـه وقتـي ايتاليـا بـود اون خـواب بـراش تـا حـدودي تعبيـر          بود
كامـا تنهـا ي ـ   يـك احسـاس مثـل همـون احسـاس.      مثل همون خليج. يه كوه مثل همون كـوه. 

 

ويـلا   
. يـه خونـه مـي سـازه عـين همـون خونـه.        كـرد كم داشت. با يه محوطه. مثل اينكه همـين كـارو هـم    

بالكن عين همون بالكن. يـه كمـد عـين همـون كمـد. كمـدي كـه در كنـارش دختـري ايسـتاده           يك 
بود و تو خواب باهاش كلي دنبـال بـازي  

 

 

 

و عشـق و حـال مـي كنـه. امـا وقتـي سـاخت، همـه چيـز           ...
رگ كـه داخلـش پـر از    بود، جز همون دختر. يه خانه ي مجلل، بـالاي يـه تپـه ي زيبـا، يـه سـالن بـز       

يسـتادن در كنـار نـرده هـاي تراسـي كـه كـل شـهر، دريـا و تمـام كشـتي هـاي             خرت و پـرت بـود، ا  
لنگر گرفته را مي شد ديـد، همـان جـا كـه در خـواب او را در آغـوش گرفتـه بـود و دو يـا سـه بوسـه            
از لب هايش چيـده بـود و دسـتان لطـيفش را و بـدن ظـريفش را لمـس مـي كـرد را بـه خـاطر مـي             

عزيـز اون  كمد هـم بـود. همـه چيـز بـود، جـز      آورد. 

 

اون دختـر  و همانجـا نشسـت و گريـه كـرد. امـا       .
نمي دانست بود..، جاك

 

!  
كـه  د. همـه جـا رفتـه بـود. طبيعـي بـود. اوايـل        كـه بـود، همـه چيـز رو امتحـان كـر       اونجا هم

راننــدگي مــي كــرد،

 

كــه يــه اســتراحت حســابي  خســته از ايــن همــه مســير. راننــده هــا ناچــار بــودن 
ل مسـير فقـط و فقـط داشـت فكـر مـي كـرد. بـرعكس خيلـي از          بكنن. ولي من مي دونـم كـه تـو ك ـ   

، مـن مـي دونـم كـه اون خيلـي      كـنن اسـتراحت فكـر مـي    آهنـگ و   راننده ها كه فقط بـه رسـيدن و  
فكـر مـي كـرد، بـه هـدف، بـه       ري داشـت. بـه قـول معـروف كـه بـه دنيـا و زنـدگي         فكر هاي بزرگ ت

  . براي همين همه چيزو چشيده بود.هستيلذت، به 
مقايسـه   ،مي خواست همه چيز رو بفهمـه و مقايسـه كنـه. آدمـه ديگـه. تـا همـه چيـزو نچشـه         

نكنه، دلش آروم نمي گيره. سال ها اونجـا زنـدگي كـرد. تـا ايـن اواخـر، شـش مـاه قبـل، يـه روز كـه            
روي بالكن همون ويـلاش روي يكـي از همـين صـندلي هـاي مثـل گهـواره هسـتن، از اينـا كـه تـاب            

روي اونها نشسته بـود، بـه فكـرش مـي رسـه كـه اگـر يـه دسـتگاهي درسـت بشـه،            مي دن به آدم آ، 
  بتونه ميزان شادي انسان ها رو اندازه بگيره، من جرأت دارم كه برم تست بدم؟

ترسيد. و به فكـر كـردنش ادامـه داد. ديـد كـه بـه ايـن ترتيـب لحظـه هـاي شـيرين زنـدگيش             
  ه ياد چند صحنه افتادم. داره مي آد جلوي چشمش. براي من تعريف كرد، كه ب

صحنه اي كه دختـر جـواني رو از غـرق شـدن نجـات دادم. مثـل اينكـه همـون سـواحل ايتاليـا           
بـود كـه ايـن كـارو كـرد. مـي گفـت نگـاه اون دختـر انگـار نـوري داشـت كـه وجـودم رو گـرم كـرد.                 
درسته كه من با خيلي ها بودم، جالـب اينـه كـه آمـارش دسـتش بـود، مـي گفـت مـن طعـم شصـت            

هفت لب رو چشيدم. ولي هـيچ كـدوم انـدازه ي اون نگـاه گـرمم نكـرد. يـا اگـر كـرد، مـن الآن اون            و
بيشتر يادمه. اين همـه دختـر هـاي كابـاره هـا، پـر از غصـه هـاي بـي پايـان. بـي كسـي.             از همه نگاه 
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تنهــا. دختــري رو بــرات مثــال بــزنم كــه زيــر مــردي خوابيــده و اونــو آقــا صــدا مــي زنــه. اونــو نمــي  
. مي گفت، مـواردي هسـت كـه از اول تـا آخـر هـم آغوشـي بـا هـم حـرف نمـي زنـن! بـاورت              شناسه

  مي شه؟ 
  جانم منو نخندون. دارم ورقه تصحيح مي كنم. آره، مثل تو اين فيلم ها.ـ   

حــق بــا انصــافاً كــه آره. ه. آره، راســت مــي گــي. بــه نظــر تــو، ايــن خيلــي عجيــب و خنــده دار
  كني. تويه. ولي يه چيز بگم باور مي 

  چي؟ـ   
  فكر كنم كارگردان فيلم هاي بد شده بود.

واقعاً؟ـ   

 

!  

  ه جايي از زير زبونش در رفته بود.نمي دونم. يه دفعه يه چيزي ي
  عجب!ـ   

اصـلاً   ... ولـش كـن، آخـه مـن كـه مطمـئن نيسـتم.       مي دوني چرا مي گم؟ چـون يـه جـورايي    
ي گفـت كـه مثـل اينكـه فقـط لـب هـا رو        ولش كن. ولي خيلي وارد بود آخه. در مـورد يـه شـراب م ـ   

  تحريك مي كنه. 
  واقعاً؟ـ   
آره

 

، باور كن. ...

 

  مي گفت مخصوص زن هاست! _
  عجب!ـ   

  شاخ در آوردي؟
  چه دنيايي شده!مي گم نه، ولي ـ   

طـوري زنـدگي كـرد كـه انگـار ده روز       مثـل محسـن.   آره، همه به دنبال دونسـتن قـدر عمرنـد.   
كـه فقـط ده روز  اينبيشتر زنده نيست. يـا  

 

مـرگش فـرا   بعـد از ده روز يـا    ؛آزاد بگـرده داره كـه  فرصـت   
يا ميندازنش تو مي رسه

 

  زندان.  
  ؟!بازم بري زن بگيريدلت مي خواد كه چي؟ نكنه ـ   
بستهبراي هفت پشتم ، همين يكي شو گرفتم، بابا نه

 

.  
  شد. حكمفرماو سكوت 

خـويش و هر كـس در فكـر   

 

دن كـرد. در نـزد خـويش شـروع بـه فكـر كـر       

 

و محفظـه ي فكـر    .،.
در  يـا كمتـر درز پيـدا مـي كنـد.      نمـي كنـد.  پيـدا  ، درز مـي كنـي  جاي دلنشيني است. هر فكري كه 

و ذكـرت اوسـت، در حـالي كـه    كنار كسـي ايسـتاده اي، دوسـتش داري، تمـام فكـر      

 

احساسـي كـه   از  
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نيسـت تن . چـرا كـه در رفتـارت هـيچ نشـاني از دوسـت داش ـ      هيچ خبـري نـدارد   نسبت به او داري

 

و . 
  نرسي!  آرزويش را داري،كه  چيزيكه به  طوري رفتار كنيتو ماهري. ماهري كه 

  آدم وقتي به اين سرنوشت ها گوش مي كنه، عقده اي مي شه، نه؟ـ   
  يه شوهر ديگه بكني!تو هم بري و . نكنه دلت مي خواد چي بگم والا

پرسيدمجدي سوال ـ   

 

.  
يــه جــورايي آره. شــايد

 

يــه جــورايي انگــار آدم احســاس كمبــود مــي  مــي شــه.  آدم عقــده اي 
  ن كسم، ولي منم بدم نمي آد ... م، حالا كه تو زنمي و نزديك تريه منكنه. 

؟! چشـمم روشـن  ، مـي دونســتم آرهــ    

 

...

 

پــس تـو هــم خـلاف بـازي دوســت داري؟    !

 

هـر چــي   
 ــ و نبــاد باشــه دوســت صــميمي دوران كــودكي و نوجــواني و اوايــل جوانيــت محســن بــود ديگــه، از ت

  انتظار بيشتر داشت...، ولي راست مي گي، حق با تويه.
درســته، امــا نــه اينجــوري كــه تــو مــي گــي،

 

انگــار آدمــاي معمــولي دل  ييــه جــوري مــي گــ 
ي و خلافكـار فـرق  اي معمـول آدم ـاصلاً، به نظر مـن،  ندارن. 

 

بـا هـم   چنـداني  

 

. حـالا تـو اسـمش    نـدارن  
ان هـاي خـلاف، خيلـي انسـان هـاي عجيبـي       ي عجيـب. انس ـ ارو گذاشتي خلافكار. من مـي گـم آدم ـ  

رفتنـد نيستند. خلاف هاي آنها بـه همـان آسـاني تصـورات ماسـت. امـا آنهـا جلـوتر         

 

همـين. در   تنهـا . 
بـرو از هـر كـي مـي خـواي سـوال       هاسـت.   مـرد  مـا  ضمن، چرا فقط مـن؟ ايـن خواسـته ي همـه ي    

ي دارناحساس ـ چنـين من اعتقاد دارم همـه ي مـرد هـا    كن...، 

 

ع طلبـي احسـاس تنـو  . 

 

احساسـي كـه   . 
مـي ره،   ايـن مسـير قـرار مـي گيـره و جلـو       يكـي در دوست دارن تا مي تـونن دوسـت داشـته باشـن!     

 

 
  چيزاي ديگه سرگرم مي كنه، راضي مي كنه.با  يكي ديگه خودشو

؟ تـا زن داشـته باشـن    شصـت و هفـت  ـ   پس مي گي كـه همـه ي مـرد هـا دوسـت دارن كـه       
  ها خرابه؟! مي گن جنس همه ي مرددرسته كه پس 

؟شـما زنـا دل نـدارين    مگـه حـالا كـه اينجـوري شـد،     اين خبرا نيسـت.  نه، 

 

اگـه بخـوام روراس    
باشيم،

 

ي ما انسـان هـا   مگه همه 

 

كـدوممون ولـي هـيچ    نيسـتم؟  اينطـوري  

 

ايـن خواسـته رو بـه زبـان      
نمي آره

 

جـرأت نمـي كنـه   . 

 

. نيـازش رو  سـالم بـود  . محسـن طبيعـي بـود.    جـرأت كـرد  ولـي محسـن   . 
احسـاس كـرد   شجاع بود و رسيد بـه چيـزي كـه دلـش مـي خواسـت. اون كسـي بـود كـه           شناخت و

نيـا نگـاه كنـيم، كـاري كـه محسـن       و دونسـت. اگـر خـوب بـه د     كه مي تونـه قـدر عمـرش رو بدونـه.    
  كرد، كار چندان عجيبي نبود!

گــوش داد و در مســير بــه بــي نهايــت رســيدن  هوســشدرســته كــه محســن بــه نــداي ـــ   
كـاملاً از فطـرت بـه     منظـورم تنهـا بـه يـه نفـره،      ،دائمـي قبول ندارم كه ازدواج هـاي  قدم برداشت! اما 

ــاي دائمــي از روي ناچــاري         ــذت قــرار داره. همــه ي ازدواج ه ــطح پــايين تــري از ل دوره و در س



 

۲۷ 
 

. زحمـت بكشـه.   بـه فكـر كـار باشـه    وقتي آدم ازدواج مي كنه، ديگه بايـد بـه فكـر بچـه باشـه.       نيست.
. و زنــدگي و امــوراتش بگــذره . تــا بتونــه يــه زنــدگي خــوب تشــكيل بــدههدرســت كنــخونــه زنــدگي 

  ؟حرفمو قبول نداريخوب، خودش كلي خوشبختيه. 
، يعني واقعاً هـم راسـت مـي گـي    راست بگي مشايدنه. 

 

شـايد بعضـي موقـع بـا     قبـول دارم، امـا    .
ه كـه بـا   يكي بودن، بهتر از بـا بسـياري بـودن باشـه. بـا يكـي صـميمي بـودن همونقـدر شـيرين باش ـ          

داره، اونـم اينـه كـه هميشـه احسـاس      وجـود  يـه اشـكال    . امـا عميـق تـر  بسياري بودن. حتـي خيلـي   
يـاد  ايـن يـه اشـكال بزرگيـه، قبـول نـداري؟! ،        كني كه كاش يه جور ديگه، با يـه كـس ديگـه ...،   مي 

  يه چيزي افتادم...
يـا بـا يكـي؟   براي منم سـوال بـود كـه مـا تـو فطـرت مـون دوسـت داريـم بـا همـه باشـيم             ـ   

 

 
چون آدم وقتي به يكي عادت مـي كنـه، بـا يكـي صـميمي مـي شـه، مـورد اعتمـاد كسـي مـي شـه،             

ديگه وارد محدوده اي مي شـه كـه بـراش شـيرينه، دلـش نمـي خـواد كـه بيـرون         

 

بيـاد، دوسـت داره    
كه تلاش كنه كه بيشتر مورد اعتمـاد باشـه، و دوسـت داره كـه مطمـئن بشـه كـه مـورد اعتمـاده         

 

بـه  . 
بـا هـم زيـر يـه سـقف زنـدگي كـنن...،         هاسـال اين همـه زن و شـوهر   باعث مي شه  ن همينه كهنظر م

  بگي؟يه چيزي راستي، مي خواستي 
ــران، پــس از دوازده ســال،  آره، در مــورد محســن. شــيش مــاه قبــل كــه  ــود اي مــي برگشــته ب

دوني كه، زميني برگشـته بـود، آمـد ايـران، وقتـي رسـيد بـه تبريـز، يـه شـب همونجـا مونـد            

 

.

 

يـه  تـو   
مسافرخونه معمولي

 

كرايـه كـرد   يـه اتـاق   

 

.

 

بعـد بـه علتـي تصـميم گرفـت دو سـه شـب اونجـا بمونـه          

 

 .
از در اتـاقش كـه مـي آد بيـرون،     وقتـي  يكـي از ايـن روزآ،   نمي دونم چـرا يـاد ايـن خـاطرش افتـادم؛      

سـلام كـرد!    مـي شـه  طبـق عـادت بـه زنـي كـه از كنـارش رد       يا همـون مسـافرخونه،   تو راهرو هتل، 
كـه تـو    بـه كسـايي   ،ي يـه جـا خونـه كرايـه مـي كنـي      نمي دونم، مثل اينكه تو اروپـا وقت ـ  خوب آخه

يـه  تـا اينكـه   سلام كنـي. حـالا نمـي دونـم، كـار و بـاره محسـنه ديگـه!          معموله كهاطرافت مي بيني 
دفعه شوهره پيداش مي شه، يه چشـم قـره مـي ره بـرا محسـن كـه محسـن گفـت، ايـن چشـم قـره،            

 ـتو يه لحظه تمام  برگردونـد بـه ذهـنم    وفرهنگ ايران

 

طبقـه ي  داشـت از   وقتـي البتـه همـون شـبش    . 
، يواشكي ديد كـه شـوهره تـه راهـرو داره تـو حيـاط مردمـو ديـد مـي زنـه.           آوردمي پايين آب جوش 

ديـد يـه   ، جلـوتر صداي پاشـو شـنيد، سرشـو آورد پـايين و رفـت تـو دستشـويي. محسـن رفـت          تا كه 
  لباس آويزون مي كنه! داره تو حياط خونش رو طنابزنه 

پـس بـذار بـرت    ...، باشـه...؛  مـي تـونم بـرات     بخـواي  هـم  البتـه اگـه ادامـه شـو     جالب بود، نه؟
  تعريف كنم:
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قطاره مي گيره كه بيـاد تهـران. يـه دفتـر شصـت بـرگ      بعد 

 

از احساسـات و خـاطراتش پـر مـي      
  محسن:در هم و بر هم كنه تا برسه تهران. اونم با قلم 

ايـن مـردم   سـت و اينجـا مزرعـه هـاي مراغـه. تـا چشـم كـار مـي كنـد،           نزديك هـاي غـروب ا  
دشـتي كـه تـا چشـم كـار مـي كنـد، كـوهي نمـي بينـي، يـا            دشت،  اين. در كل همه جا را كاشته اند

ــدان      ــه چن ــا در آن ن ــد، ام ــن اســت كــه همــه را كاشــته ان ــدارد، مهــم اي اگــر مــي بينــي، اهميــت ن
ــت،  ــرگ  دوردس ــاخه و ب ــر از ش ــي در آن دور پ ــت. درخت ــك اس ــي ش ــايه ب ــين يس يدلنش

 

ــد   خواه
ــه حــالاســتراحت. بهتــرين جايگــاه داشــت ــر از  مــرد كشــاورز.  . خــوش ب خــوش بــه حــال پيــرزن پ

ه ازدواج كـرده اي از شـهر. دلـم    بـراي نشسـتن دختـر و پسـر تـاز      سـت بهتـرين جا آنجا اما نه، خاطره، 
. بـروم بـه كنـار    طـراف اكه وقتـي رسـيدم تهـران، ماشـيني بگيـرم و برگـردم همـين        از من مي پرسد 

چـوبي كوچـك   يكي از اين دخترانـي كـه در كنـار ريـل نشسـته انـد، در سـر آن بلنـدي، در كنـار در          
خانـه شـان.  

 

تكيـه داده شـده   قـديمي  يخانــه جـارو بــه ديـوار خانـه ي     

 

انگــار اينجـا، جـاي حســرت    .
ه انـد و  خوردن اسـت. چـه آنهـايي كـه ايسـتاده انـد و قطـار را مـي نگرنـد و چـه آنهـايي كـه نشسـت             

مـي تـوانم پـي ببـرم كـه در كـدام       چـه خـوب شـد فهميـدم،     روستا ها را مي نگرند. يك چيز جالـب،  
نگـاه هـاي كسـاني كـه كنـار      پسران. كافيست نگـاه كـنم بـه نگـاه هـا.       كوپه كوپه دخترانند و در كدام

غـروب اسـت و بـي شـك همـه دارنـد لبـاس عـوض مـي كننـد. جـايي كـه چشـم              ريل ايسـتاده انـد.   
! آه. نمـي  دختـران ايسـتاده انـد   ، اسـت  پسـران چشـم  است، پسران نشسـته انـد و جـايي كـه      دختران

  اي دوست داشتني بزرگ من!قطار است، يا چندين سال دور بودنم از وطن. وطن، دانم تاثير 
و همين جور مي نويسـه و مـي نويسـه. تـا مـي رسـه تهـران. تهـران كـه پيـاده مـي شـه، مـي              

  گه:
 ــ ــي خســتگي. يعن ــران، يعن ــايين ته ــاپي، در پ ــاي پي ــردن ه ــذت ب ــرين ي ل ــود ت ، در ســطح خ

. تهــران يعنــي كــم و بــيش پــوچي را بــه همــراه دارد. لــذت هــاي نــا لذيــذي كـه  پـايين ســطح خــود 
  نا زيبا. شهري زشت. بزرگ و خستگي. شهري

، ولـي  بـا اون هـا زنـدگي كـرد    كـه زمـاني    نه مي شـه. از ايـن همـه زيبـايي هـا     د شمال. ديواامي
خـوب تـره.   كـه پـي نبـرده بـودم. اينجـا همانقـدر زيباسـت كـه سـوئيس. امـا اينجـا            به قول خـودش  

  ه، باز وطنه.هم كه باش يو وطن، هر طوراينجا وطنته. 
تــو راه شــما، مثــل اينكــه شــماره تلفــن يكــي از خــدمتكار هــاي مســافرخونه ي تبريــز رو كــه  

تـو تهـران باهـاش     گـم كـه چـه عـرض كـنم، اونـو پـيش دختـري كـه         اهل بابل بود رو گم مي كنـه.  
آشنا شده بود جا مي ذاره! بعد براش زنـگ مـي زنـه كـه اون دفتـر بـراي خـودت، تقـديم بـه تـو، امـا            

خيلـي  ممكنه اون آدرس رو كـه روي جلـدش نوشـتم بـرام بخـوني، كـه تنهـا خنـده مـي شـنوه و ...           
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هـش مـي   دختره بهش نـارو زده بـود. گفتـه بـود از قصـد برداشـتم و پـيش خـودم نگ        ناراحت مي شه. 
دارم تــا برگــردي تهــران و پيــدام كنــي! دختــري كــه شــايد اصــلاً ســواد خونــدن نداشــت. بــه قــول   
محسن كه ابلهي كه شايد نوازشش بـزرگ تـرين اشـتباه هـاي عمـرم بـود. كلـي افسـوس مـي خـوره           

ــراي  كــه كــاش آدرس اون خــدمتكارو حفــظ مــي كــردم. كــاش مــي تونســتم بهــش كمــك كــنم.   ب
هر چـي سـعي مـي كنـه كـه بـاز خـاطرات و احساسـاتش رو ثبـت كنـه،           همين ديگه حرفش نمي آد، 

وقتي دماوند و مـي بينـه، پـر از شـور و شـوق مـي شـه. از بهتـرين صـحنه          نمي تونه تا مي رسه بابل. 
و مـي گـه   هاي زندگيش. ولي هر چي باشه، كوچه پـس كوچـه هـاي قـديمي يـه چيـز ديگـه هسـت.         

بـزنم. تـو گرگـان، تـو بـي بـي شـيروان، تـو مـرو           كه من فقط دوست دارم تو شهر خـودم گنبـد قـدم   
  دشت...

  ـ   اين همه رو اون برات تعريف كرده؟
...، احسـاس مـي كـنم چنـد ديقيـه ايـه كـه داره يـه جـوري بـه حرفـام گـوش              آره، چيه مگه؟

  مي دي، چيزي هست بگو؟
با ديدن يك كوه پر از شور و شوق بشه ي. خدا رو ببين، يه آدم لااوبالي كهـ   هيچ

 

!  
نگــو لااوبــالي، بگــو آدم شــجاع، شــجاع در نخنــد. مســخره نكــن. بــه فــرض هــم كــه زمــاني ...، 

 خيلــيمـا عـادت كـرديم ...؛    گفـتن دوسـتت دارم، يـا اينكـه حـداقل عـادت كـرده بـه ايـن شـجاعت.           
شـه بعضـي حـرف هـا رو اصـلاً نمـي       هيچ كـس نمـي تونـه بـي مناسـبت بزنـه.       حرف ها رو

 

. بايـد  زد 
...؛ باني، بـا چهـره، درسـت در جـاي خـودش، در زمـان خـودش، و جالـب اينـه كـه           حتماً با زبان بي ز

خـراب كنـد، ولـي همـه درسـت       و پـايين بـودن لـب يـا ابـرو كـار رو       شايد گاهي چنـد ميليمتـر بـالا   
  استفاده مي كنيم!

جو بهت گرفته فكـر كـنم، جملـه هـاي نصـفه نيمـه، تـو كلمـه پيـدا          ـ   اينا چيه داره مي گي. 
رو داره مـي گـي.   من همينجوري سـاكت مونـدم، تـو هـر چـي مـي آد تـو مغـزت         آري، كردن كم مي 

مـن از آدمـاي لااوبـالي يـه خـاطره بـرات       بـذار  خاطرات مـي خـوني تـو گوشـم، پـس اگـه اينجوريـه،        
  تعريف كنم، بگم؟

  حتماً بايد جالب باشه. بگو.
بـودي بـي    رفتـه غـروب همـون روزي كـه     يـه ماشـين دسـت بلنـد كـردم،      سه روز قبل بـرا ـ   

بي شيروان،  برا مجلس ختم،

 

بـه  كـه چـه عـرض كـنم،      ، البتـه مأموريـت  موريـت كـه بعـدش بـري مأ    
،ايسـتاد خوشگزراني، بگـذريم، دسـت بلنـد كـردم و     قول خودت 

 

مـنم اول يـه ذره مكـث كـردم، ولـي       
بـود. آخـه عجلـه داشـتم و سـرد هـم بـود و         سـوار شـدم. از ايـن ماشـين شخصـي هـا      به هر حال كه 

كـه يـه دفعـه   رفتـيم جلـوتر،    خوب گيـر نمـي آمـد.    تاكسي هم

 

. مـنم تـو   بغـل زد راننـده  پسـره  ايـن   



 

۳۰ 
 

يـه راننـده كـاميون از اونـور      ماشين تنها بودم، فكـرم همينجـوري بـه هـزار جـا مـي رفـت. تـا اينكـه         
هـيس!   د، مـي خـوايم دختـر بيـاريم. راننـده:     بلوار پريد اينور و آمد سر پنجره ماشـين، سـلام آقـا جـوا    

م.مسافر دار

 

گفتم كه، مسافرم كـه فقـط مـن بـودم     

 

تـو ماشـينو نگـاه نكـرد. نمـي دونـم       پسـره اصـلاً    .
، مـي خواسـت عقدشـو جـاي ديگـه      اصلاً روش نشد، يا چـه جـوري بـود كـه خـدا خيلـي رحـم كـرد        

همـين  . ولـي  كـردم اول داشـت سـكته مـي    كـه  رفـت. مـن   و برگشـت   خالي كنه، كه خدا رحم كـرد، 
 اد و گفـت: خـواهر كجـا پيـاده مـي شـي؟ و مـن تـو دلـم گفـتم،          اه افت ـر پسره ي لااوبـالي ـ راننـده  ـ   

  عجب دنيايي شده!
  پسره چه شكلي بود؟

بود مي گم كه، با كمال ادب گيرش بياري؟ ـ   چيه، مي خواي بري دنبالش

 

!  
  خوشگل بود؟!مي خوام برم ببينم چقدر نه، منظورم اينه كه 
  ـ  آها، از اون لحاظ.

  اون لحاظ...آره از 
  آره، كلي هم خوشگل بود! از تو خوش تيپ تر بود...ـ   

  حتماً دلت هم مي خواست كه پيادت نكنه؟
ـ   نه، پسـر خـوبي بـود   

 

بـرو   ، بـرو ...، و ول كـن ، ولـي چـرت و پـرت گفـتن      ولـي حيـف شـد!    .
سماورو بچرخون، يه چايي بخـوريم. پريـروز چـايي سـازمون سـوخت. پـس فـردا ببـرش درسـت كـن.           

در يخچـالو بـاز كـن دو تـا انـار بـذار تـو سـيني وردار بيـار. چـارو رو           ري مي آي، آفرين پسر خوب، دا
فراموش نكني، داره تعريف مـي كنـي از خـودت بـي خـود مـي شـي...!، مـن كـه خسـته شـدم، كـف             

  نكري اين همه يه ريز داره تعريف مي كني؟!!
 ــ      ــو ه ــت ت ــرون و آورد نشس ــار آورد بي ــه ان ــيب و ي ــا س ــايين دو ت ــوي پ ــوهر از كش ال و و ش

  مشغول پوس كندن شد. 
  اين دختره چرا نمي آد پايين؟ چي شده؟

  ـ   مي گه يه مقدار مي خوام فكر كنم. استراحت كنم. 
  ولي بهش بگو بياد، انار دوست داره.

  شامشو هم دادم تو اتاقش خورد.ـ   نه، كاريش نداشته باش. بذار بخوابه. 
  سر نمازه.نه، من رفته بودم بالا، ديدم 

لــي الآن فكــر كــنم گرفتــه خوابيــده. امــروز بــراي يكــي از همكلاســي هــاش اتفــاق بــدي ـــ   و
افتاد، خيلي نارحته.

 

  حق هم داره. 



 

۳۱ 
 

ــي        ــاش خيل ــين داره و باب ــه ماش ــي ك ــي گ ــره رو م ــين دخت ــه هم ــيش. نكن ــدوم همكلاس ك
  پولداره؟

  نسترن. ـ   آره، تو از كجا فهميدي.
  هيچي، همين جوري گفتم. حالا چي شده؟

  ، دختره تازگي ها نامزد كرده بود.چي بگمي. البته هيچي كه ـ    هيچ
بود واقعاً؟ مگه چند سالش

 

.  
  هيفده سال.  ـ   نمي دونم. حتماً هم سن عاطفيه ديگه.

  خواب، چي شد، نامزديشون بهم خورد.
  ـ   آره، تو از كجا مي دوني؟

  آخه قيافه ي دختره رو ديدم، گفتم بهش نمي آد كه زن زندگي باشه.
  . تو همين نامزديش، دختره رو مي زد.بود نه، مشكل از پسره   ـ

  شوخي مي كني؟
  ـ   نه، باور كن. نمي دونم ديگه اينا ديگه چيجوري فكر مي كنن.

  عجب. با اون همه ثروت پدره...، دختره كه هنوز بچه هست. هنوز كه دانشگاه نرفته. 
  خورن.  شد ديگه. دخترا سريع گول ميهم ـ   نمي دونم، عاشق 

هـم   بسـتگي بـه آدمـش داره.   البتـه  نه بابا، كـي مـي گـه. الآن دختـرا مثـل گـرگ مـي مـونن.         
  دخترا زرنگ شدن هم پسرا.

ـ   نه، تـو اشـتباه مـي كنـي. مـن معلـم مدرسـه ام، مـي دونـم. دختـرا خيلـي خيـال پـرداز و              
رن، بايــد  راهنمــايي و دبيرســتان. حــالا دانشــگاه كــه مــيتــو همــين ســن هــاي رويــايين. مخصوصــاً 

چـرا تـو جامعـه     كـرد دنبال شوهر بگـردن! متاسـفانه. همـين عاطفـه، دو سـه روز قبـل از مـن سـوال         
بـد نگـاه نمـي كنـه و     ي ما طوريه كه پسرا مي تـونن تـا دوازده شـب بيـرون باشـن و كسـي بهشـون        

را مـي  پس ـيـا اينكـه   ، اما ما دختـرا تـا غـروب مـي شـه، بايـد برگـرديم خونـه.         با نگاه بد نگاه نمي كنه
 حـديث تونن با هم يه هفته برن مسافرت. ولي دختـرا تـا سـر كوچـه كـه مـي ردن، هـزار تـا حـرف و          

تــا هــم مــي  هميشــه بايــد اخــم كــنن. سرشــون بايــد هميشــه پــايين باشــه.دختــرا پشــت سرشــونه؟ 
  خوان مثل آدم هاي معمولي يه مقدار سرشون رو بالا بگيرن، هي براشون بوق مي زنن ...!!

شـده. راسـت مـي گـي. تـو جامعـه ي مـا اينقـدر بـه ظـاهر توجـه كـردن كـه               عجب روزگـاري 
مـردم حســاس شــدن. نمــي شــه آدمـارو شــناخت. طــوري تعريــف شــده كـه هــر كــي تنهاســت و تــا    

  ديروقت بيرون، حتماً بايد يه جاي كارش بلنگه. متاسفانه!
  حالا عاطفه چرا نارحته؟



 

۳۲ 
 

كـه مـي دونـي، بـا همـه دوسـته.       ـ   آخه، فكر مـي كـرد كـه مسـئوليت سـر دوششـه. عاطفـه        
ولي وقتي ديد كه اين داره با يه پسر لااوبـالي معلـق در خيـابون نـامزد مـي كنـه، خيلـي سـعي كـرد          
كــه منصــرفش كنــه. امــا نتونســت. و حــالا كــه نســترن چنــين ضــربه ي روحــي بزرگــي خــورده، از   

  خودش مي پرسه كه چرا من نتونستم كمكش كنم.
حـرف محسـنه. بـا اينكـه اون يـك عمـر تـو اروپـا بـود و           چه جالب. چقدر ايـن حـرفش شـبيه   

  به مردم كمك كني.  تو اتاقشه. انگار مهم اينه كه تو بخواياين شب و روز 
  ـ   آره، شما پدر دختر كه ... .

بايـد چـه    مونـدم كـه  منم هميشه آرزوم بود كه يكي از دوستانم بيـاد پـيش منـو بگـه كـه مـن       
، نيـاز بـه يـه هـم صـحبت خـوب دارم. بعـد، مـن كمكـش كـنم.           غمگيـنم مدتيـه  كار كنم، يا بگه من 

  نمي دونم، به نظر تو، اين احساسم، يك حس پليد نيست؟!
ــ   نمـي دونــم والا. ولـي دلـم بــراي اون دختـره مــي سـوزه. افسـردگي گرفتــه، حتـي عاطفــه         

ي مي گه به خودكشي هم فكر كرده. ولي زنا، مـي دونـي كـه چهـار برابـر مـردا بـه فكـر خودكشـي م ـ         
  افتن. ولي نصف نصف مردا خودكشي مي كنن. 

  مرد ها شونزده برابر بيشتر رو حرفشون هستن.  منظورت اينه كه يعني
  ـ   آره جون خودت!

  حالا اين نسترنه، كاري هم كرد با اون پسره؟ 
  اين زمونه هست ديگه...نمي دونم، عقد كه نبودن، ولي نمي دونم والا، ـ   

بيچـاره هـا.   البتـه  همـه بـه فكـر كارهـاي خلافـن. حـق هـم دارن         عجب. جو خيلي خراب شده.
در حــالي كــه بلنــد آدم شــب و روز مــي بينــه كــه از در هــر خونــه اي دختــر و پســر مــي آن بيــرون 

  مي خندن، نمي دونه چي بگه. بگه بيچاره هاي گمراه. يا بگه خوش به حالشون. بلند 
. خـدا كنـه همـه از    نه برگشـت نـدار  ـ   ولي كاش خـوش بـه حالشـون باشـه. چـون معمـولاً را      

  زندگي شون لذت ببرن. 
  پس خوش به حال تو كه آرزوت اينه!

ـــ   راســتي مــي دونــي، عاطفــه، معلمــش ازش خواســته كــه بعــدظهر هــا بــره، بــه همكلاســان 
  فيزيك درس بده. 

  بعدظهر؟
يعني چي بعدظهر؟ـ   

 

   
  ده؟منظورم اينه كه صبح معلم شون درس بده، بعدظهر عاطفه درس ب

  ـ   آره، مگه مشكلي داره؟



 

۳۳ 
 

  نه، من غلط بكنم. بره درس بده. مگه مي تونه؟
ـ   معلومه كه مـي تونـه. تـازه معلـم رياضـيش هـم يـه وقتـه ديگـه خواسـته كـه رياضـي هـم              

، ...، خيلـي هـا هسـت   بره درس بده. مثـل اينكـه تـدريس عاطفـه يـه چيـز ديگـه س. نيسـت كـه بـا           
  خودش كه مي گه همه دوسش دارن.  

ه. بــي دغدغــه. غــذات آمــاده. شــولــي خــوش بــه حــال عاطفــه. واقعــاً كــه بهتــرين دوران زندگي
مسئوليت نداري. دورانـي كـه اصـلاً غـم نـداري. فقـط و فقـط بايـد خـوش بگـذروني و آرزوي بـزرگ            

كــه تــا مــي تــوني بــرات افســوس نمونــه. حــالا كــه بعــد بــزرگ شــدي ....، اي  شــدن داشــته باشــي. 
  روزگار... .

منم قبـول دارم. آدم هميشـه حسـرت چيـزي كـه نـداره رو مـي خـوره. دوسـت داريـم            ـ   آره،
  كجا يادم اومد؟ الآن بزرگ بشيم، بعد مي گيم كاش كه برگرديم به كودكي...، مي دوني

  بگو. نه، كي؟
اون موقع تازه نامزد بوديم، مـي خواسـتيم بـريم تهـران، بـين راه اتوبـوس نگـه داشـته بـود، مـا           

ندلي. بعــد ديــديم كــه حــرف نــداريم بــا هــم بــزنيم. تــو ترســيده بــودي. مــنم هــم نشســتيم ســر صــ
نارحت شده بودم. بعد رفتـي از يـه دختـر پسـره كـه كلـي بـا هـم مـي گفـتن و مـي خنـدين سـوال              

گفتـه بـود كـه    تهراني جوابـت  كردي كه شما با هم چي مي گيد. پسره 

 

مگـه مـا بايـد بـا هـم حـرف       «
بزنيم؟!

 

  دته؟. يابهت ، بعد خنديده بودن»
يـا يـاد يـه چيـز ديگـه افتـادم. تـازه         نبـود. آره، داشتم شاخ در مي آوردم! البته حق هم بـا اونـا   

عاطفه به دنيا آمده بـود، فكـر كـنم دو سـه سـاله بـود! تـو راه مشـهد، از اتوبـوس كـه آمـديم پـايين،             
ا عاطفــه صــبر آورد، يادمــه كــه چهــار ســتون بــدنمون لرزيــده بــود كــه نكنــه مــريض بشــه و پــول دو

دكتــر رو از كجــا بايــد بيــاريم. درســت همــون مــوقعي كــه هــر چــي مــي خريــديم رو يادداشــت مــي 
ولـي  يـادش بـه خيـر.    كرديم. هنوز كاغذاشو دارم.

 

بـا در نظـر گـرفتن همـه ي اينهـا؛      

 

درسـت  زنـدگي   
كــه شــب و روز كــار كنــي و پــول در بيــاري و غــذا بخــري و بخــوري كــه بتــوني تــو يــه وقــت اونيــه 

سرتفراقت با هم

 

معمـول ايـن شـده كـه مـي گـن وقـت نـداريم! بـه نظـر تـو حـق             حرف بزنـي، امـا    
  ندارم كه شاخ در بيارم؟

  ـ   آره، حالا كه فكر مي كنم، تو از همون اول هم فكرهات خوب بود. 
  شرمنده مي كني!

، شــبيه همــين حــرف قبليــت ـــ   خــواهش..!، يادمــه يــه حرفــي زده بــودي كــه هنــوزم يادمــه
. بـراي اون هـدف   نتـو زنـدگيش يـه هـدفي دار     هـا  شتيم. گفتـه بـودي كـه آدم   وقتي ماشين ندا بود؛

بايد كار كنه و بره به جاهاي مختلف. بـراي رفـتن ماشـين لازمـه. بـراي راحـت تـر رفـتن، بهتـره آدم          
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! هخودش ماشين داشـته باشـه. همـين. نـه اينكـه هـدف زنـدگي ايـن باشـه كـه ماشـين داشـته باش ـ            
  اين حرفت خيلي جالب بود.

راستي، اينو بگم. اينقدر كـه ...، مـي دونـي عاطفـه تـو اسـتان سـوم شـد. رياضـي و فيزيـك           ـ   
  صد در صد زد. رو 

خيلـي دلـم بـراش تنـگ شـده بـود. امـروز هـم كـه           شوخي مي كني؟ دختر گل خودمه ديگـه. 
  فقط دو ديقه بهش ديدم و بعد رفت تو اتاقش. البته هر چي باشه دختر خودمه ديگه.

لآن شد دختر تو! كارنامش سر تلويزيون بودـ   آره ديگه، ا

 

  ، نمي دونم چي شد. ...
مي دوني چيه، تو مي گي ديگـه كـار نكـن، هـر چـي مـي خواسـتي كـه بهـش رسـيدي، بـراي            

كه جمع كردي. اما، اگه بهـت بگـم كـه وقتـي يـاد عاطفـه مـي افـتم، اگـه شـب            بعدت همهفت نسل 
بـاور مـي كنـي، انگـار دوسـت دارم دنيـا رو بـراش         گي بـرام معنـا نـداره.   و روزم كار كنم، انگـار خسـت  

  جمع كنم. اين چيه، ورقه رو بچرخون. 
  . برو اونور تر.يـ ورقه رو اناريش نكن

  چي؟
  

  اين عمر به ابر نوبهاران ماند
  اين ديده به سيل كوهساران ماند

  
  اي دوست چنان بزي كه بعد از مردن

  انگشت گزيدني به ياران ماند!

 

ابوسعيد ابولخير(

 

رباعيات – 

 

(  

  
  اين شعرو ديگه از كجا پيدا كردي؟ يه شعر درست حسابي بده به بچه هاي مردم.

اينـو ولـش كـن، ايـن دو     ...، از تـو كتابشـون گـرفتم   فكر مي كني براشـون سـنگينه...؟، ولـي    ـ   
روزي كه نبودي، عاطفـه بهـم گفـت كـه خـوش بـه حـال بابـايي. هـر روز مـي ره جاهـاي دور. همـه             

مـي دونـي مـي خـوام     داره دور مي زنـه. صـد تـا آدم مـي بينـه. ولـي بيچـاره زن هـا.          اش تو طبيعت
  مي خوام بگم كه دختره رو يه ذره ببر بيرون.چي بگم، 

ــه رو؟ باشــه، چشــ  ــ  معاطف ــف و كتابش ــاه. كي ــو خــود كارگ ــرمش اصــلاً ت ــا از شــنبه. مــي ب و ب
ارگـاه بـالاي تلـه كـابين     ودش بياره، همـون جـا درس بخونـه. مـا الآن نقشـه ي راه دسترسـي بـه ك       خ

رو تمـوم كـرديم. الآن رفتـيم اجـراي راه هـاي جـاده هــاي اون شـهرك. عجـب چيـزي مـي شـه. يــه            
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دوسـت داشـتم بـرا    چيز بي نظيـر مـي شـه. هميشـه دوسـت داشـتم كـه يـه روزي بـه اينجـا برسـم.            
بــالاتر و الآن انگــار از اون هــم جامعــه ام كــاري كــرده باشــم. اينكــه بتــونم شــهرمو قشــنگ تــر كــنم. 

شدم. چي جوري بگم، اسمش مـدير پـروژه ي اجرايـي ام، ولـي راسـت شـو بخـواي، انگـار همـه كـاره           
ي شركت شدم.

 

   
  ـ   پس، مواظب دختره باش. 

  اصلاً خطر نداره. خيالت تخت. 
ـ   نه، منظورمو نگرفتـي. مـي دونـي كـه، دختـر دبيرسـتاني، نـه، اصـلاً كـلاً، زن هـا يـه دفعـه             

! يـه دفعـه هـوش از سـرم پريـد، ديـدم ايـن پسـره بـاغ بونـه كيـه كـه هـم              عاشق مي شن. مثل مـن 
  درسش خوبه، هم هم محلي خودمونه! ، مي گم نكنه، يه دفعه ...، خلاصه كه مواظب باش.

بيچاره مهندس ها، ... مواظب كي باشم؟! 

 

!  
نمـي خـواد   حواسـت رو خـوب جمـع كـن.     ـ   اوه، اونجـا خيلـي مهنـدس جـوون هسـت، نـه؟       

از مـن گفـتن، نـري اونجـا مـاجراي       اونا بسوزه، شوخي كه نيست. يـه بـار اتفـاق مـي افتـه.     دلت براي 

 

از چشم تو چشمه هاست در چشم همه"

 

تكرار بشه هم براي بچه مون "

 

 

 

...

 

!  
 يراستشو بخـواي، اگـه همـين الآن هـم عاطفـه بگـه مـن كسـي رو دوسـت دارم، مـن مخـالفت           

به فكر اينقدر كهندارم. 

 

  ارم.دخترم اعتماد داين  
ـ   نه، ديگه

 

اين حرفو نزني. عاطفه بايـد بـره دانشـگاه بعـد هـر كـي رو خـودش انتخـاب كـرد،           
  من ديگه حرفي ندارم.

خيلي ببخشيدا، تو اين دوره زمونـه، ديگـه حرفـي هـم نمـي تـوني داشـته باشـي! آهـا راسـتي،           
خوشـش  اين رئيس ايـن كارفرمـاي شـهرك، همـوني كـه مـي خـواد تلـه كـابين بزنـه، از مـن خيلـي             

چنــد روزي اونجــا اومــده. تــو ايتاليــا كارخونــه داره، مــن و چنــد تــا از همكــارا رو دعــوت كــرده بــريم 
بگرديم

 

  مثل اينكه نمايشگاه داره.. 
ي؟ـ   ك  

. الآن دفعــه ي دهمــه كــه نميــذاري يــه هفتــه بــي خيــال شــونگــو ديگــه نمــي آم. مدرســه رو 
  بريم دنيا رو ببينيم. 

  ـ   نگفتي كيه؟
  خرداد!

  چي، وسط امتحان هاي عاطفه؟ـ   
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تـا مـا بـر گـرديم.      هسـتن نگو نمي آم. به مـادرت مـي گـيم بيـاد اينجـا، يـه دو هفتـه بـا هـم          
عاطفــه هــم كــه ديگــه بــزرگ شــده. اصــلاً عاطفــه كــه درســش رو خــودش مــي خونــه كــه.

 

مشــكلي  
  نيست.

  حالا چند نفر مي تونن باهات بيان؟حرفشو نزن. ـ   
  ، مي ريم، بر مي گرديم.بگيرمرخصي يك نفر. من و تو! يه هفته 

  يه هفته؟ـ   
حالا دو هفتـه. فـرق نـداره كـه. مـي دونـي چـه تجربـه اي مـي شـه. شـايد اصـلاً جـايي قـدم               

  زديم كه روزي محسن قدم زده بود.
  من نمي تونم مدرسه رو رها كنم. ،نه، خودت تنهايي بروـ   

  و ببرم آ! اگه نياي مجبورم يكي از اين زن هاي تازه مهندس شركت
  ـ   چي؟

  يعني كه ميندازن گردنم. 
  ـ   آها. از اون لحاظ، منم باور كردم.

يا مي تونم اين برادر زادت

 

  نمي تونه بياد؟ ...
  ـ   كدوم؟ الهام رو مي گي؟

  ش كه خوبه. به رشته اش هم كه ربط داره. دكتري صنايع. كلاس هم داره. آره، انگليسي
  رشته اش كجا ربط داره؟!

  ندارم. يونجوري نگاه مي كني؟! من كه باهاش كارچرا ا
ـ   نه، ولـش كـن. اون زيـادي خوشـگله. يـه دفعـه ديـدي همـون تـو ايتاليـا دلـش يـه جـايي              

م هسـت گير كرد، حالا بيـا درسـت كـن. خطرنـاك    

 

هميشـه مـي گـه، بـرم ...، بـرم...، يـه        ديـدي كـه،  . 
نوادشـو بـده. بعـد مـي گـن      خا، حـالا بيـا جـواب    و دلـش خواسـت همونجـا بمونـه     موقع ديـدي رفـت  

  فراري دادي. دخترمونوشما مغز 
ه هميشـه  ايـن شـتريه ك ـ  ! اشتباه تصحيح مي كنـي آ. مـن مـي گـم بيـا بـريم.       معلم جون نخند

در خونه ي آدم نمي خوابه

 

  دو ماه وقت داريم تا بگيم. هنوز البته .
  ـ   گفتي شتر، هفته ي بعد قراره با همكارا بريم اينچه برون. نمي آي؟

  نه، فكر كنم كار دارم.
  ـ   همون بهتر!

  بازم خريد؟
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تـو  پـس  ، بـازم خريـد چيـه؟ اون دفعـه كـه فقـط رفتـه بـوديم بـراي تفـريح. ايـن دفعـه ...            ـ   
  براي كي داره پول در مي آري ...

ونينباشــه، پــولش حاضــره. خــوش بگــذرباشــه، 

 

 

 

. ...

 

عاطفــه هــم بــا شــما ميــاد، نــه؟ ... خــوش  
ارگـاه  مـا وقتـي تـو ك    سـماور يـه چيـز ديگـه هسـت.     د. بابـا گفـتم كـه،    بگذره. چاييش عجـب چسـبي  

چنـد روزي كـه فقـط از ايـن     يـن  چايي مـي خـوريم، هميشـه كنـارش هـم يـه شـيرني هـم هسـت. ا         
، يـاد محسـن   اين كام ها هست، قـديم بيشـتر بـود، ولـي الآنـم پيـدا مـي شـه...         خورديم، از كلوچه ها

  افتادم. مي دوني براي چي محسن برگشت؟ 
  نه.    ـ

مثل اينكه ارسطو گفته بود: 

 

ام، مرگ آرزو هاستــك«

 

 .«  
خـوش  هـاي  آبگيـر  . يـه روزي تـوي يكـي از    نبـود كـه برگشـت   اما محسن به خاطر اين حـرف  

و بـه   آبسـاحل، روي يـك سـكو، قـلاب مـاهي گيـري شـو انداختـه بـود تـو            لـب ، منظره ي لهستان
رو داشـت. يـه    كوچـك انتظـار يـك كشـش     نگـاه مـي كـرد و در سـكوت     شدرختان زرد و قرمز اطراف

دختريايق قمي بينه دفعه 

 

و  زنـه . دختـره جيـغ مـي    كوچيـك يـه قـايق چـوبي    داره غـرق مـي شـه.     
ي خواسـت  كمـك مـي خـواد. نم ـ   هـر موقـع مـي تونـه     افته تو آب و دست و پا مـي زنـه و   مي ناگهان 

  خفه شه، نمي خواست بميره.
بـرات تعريـف كـرد،     همـين جـوري   كن ببينم. اينا رو كه مـي گـي، محسـن    ـ   صبر

 

دقيقـاً بـا    
  ؟در مي آرييا از خودت داره ، همين جزئيات

واقعيـتش  عنـي محسن گفت. ياينارو 

 

يـه روزي،  تـو يـه درياچـه،    گفـت  فقـط   نگفـت. اينجـوري   
اينجـوري تصـور كـرد. چـه كـار كنـيم        دونـي كـه، مـي شـه    يكي رو نجات دادم. ولـي ...، خـوب مـي    

همديگه؟ همين تصور ها رو 

 

  كه نكنيم كه ...! 
ـ مي ميريم!

 

   
 هــيچ كســي اون اطــراف نبــود.اون لحظــه، ولــي اينــا رو ديگــه از خــودش تعريــف مــي كــنم.  

ايــنم ســريع مــي پــره تــو آب و دختــره رو بــا خــودش مــي آره بــه ســاحل. و دختــره همينطــور مــي  
از كـي  ده خنديد. از خوشحالي. انگـار ديوانـه شـده بـود. نمـي دونسـت از اينكـه جـون سـالم بـدر بـر           

چه كار كنـه. فقـط مـي خنديـد. نـه از اون خنـده هـاي دروغينـي كـه معمـولاً مـي            تشكر كنه و اصلاً 
آ خنــدن

 

شنــه از اون خنــده هــاي پــنج دقيقــه قــبل و .

 

كــه وقتــي اســكيت  ينــه از اون خنــده هــايو . 
خنـدن سواري مـي كـنن، مـي    

 

كـه از   بـود  نداشـت. خنـده اي  بـه اونهـا   ايـن خنـده، هـيچ شـباهتي     . 
خود

 

  بلند شده بود. دل خودش 
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. تعريــف كــردمحســن رو متحــول كــرد. البتــه اون خــودش اينجــوري  بــود كــه ايــن خنــده هــا
. بـا خـودش گفـت، امشـب بـا كسـي، فـردا بـا كسـي،          از اون خوب شدن هاي پله پلـه منم باور كردم. 

. هـم آغوشـي بـا كسـي كـه تـو را درك       يسـت ، محبـت ن ايـن هـا جسـم اسـت    پس، محبت كجاست؟ 
  امروز براي تو، فردا براي او. نمي كند!

محسن متحـول شـد. نـه از اينكـه جـون كسـي رو نجـات داده بـود. بلكـه از شـباهت زيـاد اون            
  دختر به همسرش. 

  محسن برگشت. 
ــه او    ــود. عــين روزي كــه هــيچ احساســي ب ــه انگــار كــه روزي زنــم ب ــاره ديــدمش. انگــار ن دوب

شتر نديـده بـودم  نداشتم. مثـل اون موقـع هـايي كـه فقـط دو سـه بـار بيش ـ       

 

چهـره اش چـه تغييـر    . 
برام غريبه بود. يعنـي ايـن همـون كسـي بـود كـه مـن بخـاطرش مـاه هـا خـواب و خـراك             كرده بود. 
  نداشتم...

ايـن حـرف هـا رو وقتـي بــرام تعريـف كـرد كـه دو سـه روز قــبلش يواشـكي رفتـه بـود ديــدن            
زنـدگيش هنـوز همونجوريـه.    تو يه كارخونـه كـار مـي كنـه. حسـابداره. البتـه وضـع         هنوز زنش. زنش

، كلـه زده بـود  از بـس كـه بـا عـدد و رقـم سـر و       زنـه  زن كه مي دوني، نمي تونه خيلي پولـدار بشـه.   
چشماش كم سو شد

 

 .  
محسـن اينهـا رو بـرام تعريـف كـرد، يـه دفعـه        سه هفته قبل بود، آره سه هفتـه قبـل بـود كـه     

  احياء كنم و ...بحثو عوض كرد كه برنامه دارم فلان زمين هاي كشاورزي رو 
كه من پريدم تو حرفش و گفـتم، چـرا نمـي آي خونمـون. ايـن يعنـي چـي كـه آمـدي گرگـان           

  تو تعريـف كنـي؟! درسـته كـه خيلـي عجيبـي، ولـي ايـن چـي          كه سه چهار شب بموني بـرام خـاطرات
  معني مي تونه بده؟ بايد بياي خونمون. 

وقتـي  د اعتمـاد كسـي باشـي.    كـه لـذت در اينـه كـه مـور      مي دونم. باشـه. مـي آم. مـي دونـي    
خودتو تو آينه مي بيني، احسـاس كنـي كـه كسـي ديگـه هـم هسـت كـه دوسـت داره ايـن قيافـه رو            

 روي مــاهش. دلــت بــراي ديــدن بشــه. دلــت تنــگ حــرف زدن بــا او بشــهدلــت بــرايش تنــگ ببينـه.  
  اينكه تو پهلوش بشيني!. براي بشهتنگ 

جـواب مـي داد. اصـلاً تـو يـه عـالم       منم مثل تـو تعجـب كـردم. مـن چـي مـي گـم، اون چـي         
  هم باور كن همينجوري بود.ديگه بود. از اولش 

وقتي آمـد پيـدام كـرد، گفـتم حتمـاً الآن سـه چهـار تـا دختـر بيـرون شـركت منتظرشـن كـه              
  حرف بزنم، درد دل كنم.باهات شب ...، ولي گفت تنهام، مي خوام باهات صحبت كنم، 

  دومش ديگه شوهر نكرد؟زن محسن بعد از شوهر گفته بودي ـ   



 

۳۹ 
 

صـبر كـرده   تـو كارخونـه كلـي پرطرفـداره. ولـي      نه، حاضر نشده بود كه شوهر كنـه. مثـل اينـه    
بـرام صـحبت كـرد، نمـي دونـم، ولـي شـايد خـودش هـم خيلـي            كمو بچه هاشو بزرگ كرده. محسن 

ســختي كلــي بــراي رفــتن ســر كــار و گذرونــدن زنــدگي  حــدس مــي زنــم پــي گيــرش نشــد، ولــي 
  كشيده.

بيچاره.  ـ 

 

   
  اما اينو ولش كن. مي خوام يه چيزي برات تعريف كنم. جنبه شو داري؟

  جنبه شو؟ـ    
  آره، جنبه شو؟

آره. مگه منو نمي شناسي؟ـ   

 

   
  مي شناسم. مي خواستم ازت قول بگيرم. 

  دارم يه ذره مي ترسم. خواب بگو؟ـ   
  مي خواي نگم؟

تمـام ايـن مقدمـه چينـي هـا بـراي گفـتن        ولي مـن فهميـدم كـه از سـر شـب       خواب نگو!ـ    
  چيزيه. احساس مي كنم داره خفت مي كنه! مي خواي مژدگوني بدم. ولي بگو.

  ولي ... ؛ مي گم؟باشه
  بگو. مي خواي بهت بگم، بنال؟ زودتر

بهـش   دختـرا كـه دوسـت داشـت     ، همـوني محسـن دارم تعريـف مـي كـنم؛    نه، نمي خواد بگي. 
يرســتان، تكــه كلامــش ايــن بــود كــه  فحــش بــدن. يــادش بــه خيــر دوران دب

 

دروغ مــي گــه مثلــه «
سگ

 

!«  
  ـ   يعني چي؟

  ولي معلومه ديگه. يه دفعه يه چيزي يادم اومد... ، نمي دونم. 
  اصل ماجرا؟ ـ   داشتي مي ناليدي!

  ، داشتم براي جناب عالي تعريف مي كردم. وهآ
  خوابيدم.ـ   همون، داشتي ... ، مي گي يا نه؟ اين چايي رو خوردم، رفتم 

باشه. روز دوم كـه بـا مـن مـي آمـد بيـرون و از طـرف شـركت مـي رفتـيم اينـور اونـور سـرك              
  مي كشيديم، برام تعريف كرد:

تـو  مـه آلـود و سـرد، تنـگ غـروب،      كـه آمـده بـود ايـران، يـه روز      بود هنوز يه ماه هم نمي شد 
ميدون اصلي

 

 

 

بي بي شيروان«

 

، ايـن كـه   دارهملـي  يـادت هسـت يـا نـه، يـه بانـك       هنـوز  ، نمي دونـم  »
هــوا تاريــك و ابــريداشــته بــر مــي گشــته خونــه، يــه صــحنه اي مــي بينــه.  

 

يــه صــحنه ي خيلــي . 



 

٤۰ 
 

چندش آور و ناراحـت كننـده مـي بينـه. يـه دختـر بچـه ي ده دوازده سـاله رو مـي بينـه كـه خيلـي             
خـوب بـرام مجسـم كـرد كـه انگـار        شريزه پيزه هم بـوده. ايـن صـحنه رو اونقـدر بـا اون حـس ادبـي       

از تـرس   كـه نزديكـاي ايسـتگاه تاكسـي ايسـتاده بـود،       ن خودم اونجا بودم. ايـن دختـره ي بـدبخت   م
داشته به خودش مـي لرزيـده. چشـم هـاش نگـران. صـورتش بـي حـال و رنـگ پريـده. دو تـا دسـت             
شو مدام به هم نزديك مي كرد و ها مي كـرد. از بـس كـه سـرد بـود. محسـن تعجـب مـي كنـه. مـي           

مي ايسته وره دورتر 

 

دقت مـي كنـه. ولـي آدم هـاي معمـولي هـيچ موقـع دقـت نمـي كـنن، اينقـدر             
يـا اينكـه همـه چيـزو بـا عينـك بـي خيـالي و خـوش بينـي            حواسشون بـه كـار و زنـدگي خودشـونه    

ولــي محســن چــون آدم تيــز و باهوشــي بــود، منتظــر مــي مونــه. مــي بينــه كــه يــه  نگــاه مــي كــنن.
  ختره رو سوار مي كنن مي برن. ماشين آمد، با چهار تا مرد گنده توش، اين د

  ـ   نـــه؟، شوخي مي كني. نوچ، نوچ، ... .
واقعاً تاسف داره. اين خيلـي خـرد كننـده و ...، بـرام تعريـف كـرده بـود كـه انگـار بغـض كـرده            
بود. من هم خيلي ناراحت شده بودم. به قـول محسـن كـه جامعـه و كـل دنيـا بايـد طـوري باشـه كـه           

هـر كسـي فـراهم بشـه و بعـد از اون انسـان هـر انتخـابي كـه كـرد پـاي             موقعيت هـر انتخـابي بـراي   
  خودش.

  ـ   مگه چي شد؟
برات مي گم چـي شـد. معلومـه كـه چـي شـد. اون چهـار تـا مـرد گنـده دختـره رو            الآن سريع 

  مي گيرن ببرن خونشون. 
  ـ   كه چه كار كنن؟

  ري؟تو چرا حرص مي خو 
  چي شد؟ـ   يعني چي كه تو چرا حرص مي خوري، بگو 

  برمي گرده خونش.محسن اونها رو شناخت. ولي 
ـ 

 

واي كـه چقـدر چنـدش آور، چـرا بـرام تعريـف كـردي. ايـن يعنـي چـي؟ واقعـاً چـه دنيـاي               
  مزخرفي. اَه. حال آدم بعضي موقع بهم مي خوره. 

ولي محسن از برگشتن بـه خونـه هـدف داشـت. نـه كـه بگـي پهلـوان بـازيش گـل كـرده بـود،             
ديــده باشــه كــه پهلــوون آوردن و زنجيــر پــاره مــي كنــه و مــار دور گــردنش مــي مــثلاً ســر ميــدون 

ندازه، نه، محسن ديگه جو بهش نمـي گرفـت. بـه نظـر مـن كـه فكـر بـر رفتـار او حـاكم بـود. يـادش             
  كه مي افتم، فقط مي گم، كارت درسته، كارت درسته.

  ـ   چه كار كرد مگه؟



 

٤۱ 
 

ــه   تفنــگ رو برداشــت. آره، تفنــگ رو برداشــت و ســوار  ــاد. آدرس خون ماشــينش شــد و راه افت
آشـغال  تـو همـون يـه مـاه اول كـه اونجـا زنـدگي مـي كـرد بدسـت آورده بـود.            ي اون آشغال هـا رو  

هايي كه خلاف هاي بزرگ شـهر همـه مـي شـناختنش. يـا مـي شـناختن شـون. ايـن مـي ره اونجـا.            
مـي بينـه كـه هـر      مـي ره تـو.   از ديوار بالا مي ره. از پله هاي پشـت خونـه مـي ره بـالا. از سـر ايـوان      

چهار تاشون مست كردن و دختره رو

 

 

 

. ...  
. بي كسي خيلي بده.دختره ي بدبختـ بيچاره 

 

   
  چرا بي كسي؟ تا اونجا كه من مي دونم، دختره پدر داشت.

  كجا بود؟ پدر داشت؟!...ـ   
چي بگم والا. راستشو بخواي، خود پدره ... .

 

   
  واسه چي؟نه؟! ... ـ    

  معتاد بود!!د پدره دخترشو فرستاده بود سر ميدون كه سوارش كنن. چون؛ آره، خو
ـ   اووه...

 

!!  
سـفره. سـفره مـي كنـه. شـكم هـر چهـار تاشـونو سـفره مـي كنـه. نفـري             پوخ؛خ؛خ ... ، شليك. 

دو گوله. يكي تو وسط شكم و دومـي تـو قلـب. دختـره رو از دسـت اونـا نجـات مـي ده. ولـي بيچـاره           
اسـتن سـرش آورده بـودن. شـايدم دلشـون نمـي خواسـت كـه اينجـوري كـنن،           هر بلايي كه مـي خو 

  ولي مست بودن ديگه، دختره هم همين الآن تو پرورشگاه بچه هاي بي سرپرسته. 
مثل اينكه پليس كه مي آد، وقتـي وضـع رو مـي بينـه و چشـم هـاي دختـره رو بـاز مـي كنـه،           

ايـن محسـن ايـن كـارو بـدون تـرس        همه چي دستش مي آد. يه مدت تحقيق مـي كـنن. امـا اينقـدر    
و بــا اعتمــاد بــه نفــس و دقيــق انجــام داده بــود، خــود پلــيس هــام مــي مــونن، بــراي همــين از خــدا 

  خواسته پرونده رو رها مي كنن. چون همه چي معلوم بود. چهار تا انگل، كم!
وقتي از من پرسيد، اول مـي ترسـيد كـه بپرسـه يـا نـه، ولـي وقتـي جوابمـو شـنيد، گفـت كـه             

  دونستم كه تو هم مثل من فكر مي كني. مي
  ـ   مگه تو چي گفتي؟

  گفتم دستاتو بيار كه مي خوام ببوسم.
  ـ   آفرين! ، نظر منم همينه.

  ا؟ ، عجب. خوبه. من گفتم الآن مي گي چرا نرفتي به پليس بگي.
ـــ   اول يــه لحظــه مــي خواســتم ازت بپرســم كــه چــه حســي داشــتي، ولــي كــارت درســته.   

ــاش ــنم،    مطمــئن ب ــي ك ــا آخــرش گفتــي. احســاس م ــرم. خــوب شــد ت ــارت درســته...، دمــت گ ، ك
  جيگرمو حال آوردي. لعنتي ها. 



 

٤۲ 
 

بيچاره اون هام تقصير ندارن. مـن نمـي دونـم ايـن اعتيـاد چيـه؟ يـا اينكـه اون پـدره، حاضـره           
كه دخترشو بفروشه كه مواد 

 

  . واقعاً. واقعاً.... 
پـس آمـده بـود يـه      داشـت بيچـاره محسـن.    هـي! عجـب سرگذشـتي   ـ   يكي مثل تـو كـه ...،   

  مقدار بهش التيام بدي كه باور كنه كار بدي نكرده!
آره، من مي گـم فـردا كـه داريـم مـي ريـم گنبـد، غـذا رو آمـاده كـردي، نـه؟، شـامي درسـت              

دستت درد نكنـه، مـن مـي گـم فـردا زودتـر بـريم كـه بتـونيم           آفرين،كردي، 

 

سـاعت ده يـه   حـدود   
بـراي همـون    ؟مـوافقي يـه فاتحـه بخـونيم.     سـر قبـر محسـن   روان بزنيم، بـريم  سر سريع تا بي بي شي

  محسني كه اين اواخر مي گفت براي بدست آوردن يك زن، بايد سال ها زحمت كشيد. 
  پس اين ورقه ها كه تموم شد، تو مي خواي برنامه ...ـ   صد در صد. 

  آها، راستي، امروز هم اون موتوري مرد.
ولـي  ــ   كـدوم متـري؟   

 

مـي خـواي بـذار موقـع خـواب بـرام تعريـف كـن، آخـه هيچـي ورقــه            
  تصحيح نكردم.

  باشه، ولي بذار همينو بگم، تمام.
  ـ   خواب بگو، زودتر بگو.

 براي اينكه به اون نزنه، خودشو بكوبهباشه. موتوري، همون موتوري كه باعث شد محسن خودشو 
  دف ديگه خودشو به كشتن داد.بعد گازشو گرفت و دو ساعت بعد تو يه تصابه تير برق. 

  ـ   آه، پس اونم مرد. بيچاره.
چـرا بيچــاره. بـه نظــر مـن كــه يـه آدم عوضــي. آخـه پشــت موتـور نشســتن كـه ديگــه مســت        

محسـن دفـن مـي     كنـار كردن نداره! بدبخت. فـردا مثـل اينكـه اونـم مـي بـرن تـو همـون قبرسـتون          
 ـ       ي واقعـاً دلـم بـراي محسـن مـي      كنن. ضمناً سوم محسن هم كـه هسـت، شـايد زنـش هـم باشـه. ول

 ــ  ــه فق ــدم ك ــرش دي ــتم ســر قب ــي رف ــه.   طســوزه. وقت ــي كن ــه م ــراش گري خــواهر كــوچيكش داره ب
يـه  بـه قـول خودشـون كـه هنـوز      مراسم نگيـرن. فكـر مـي كـردن      شخونوادش مي خواستن اصلاً برا

 بچـه هـاي  بـه سـازمان    تـو وصـيت نـامش بخشـيد    انگل جامعه است. محسني كـه نصـف ثـروت شـو     
سـابقش كـرد.   زن يـا اينكـه ويـلاي لـب دريـاي بنـدرگز شـو بـه نـام          پرست. ولي خبر نداشتن. بي سر

فهميـدم  خـوب  وقتـي امــا،  هنوز هم خبر ندارن. ولي من مـي دونـم.   

 

 وقتـي همـه رفـتن،    كـه ديـدم   :
آمــدن ســر قبــرش و زار زار دارن گريــه مــي كــنن. قبرســتان خــالي  بيــوه ده پــونزده تــا دختــر و زن

نكنـه اشـتباهي گـرفتن. ولـي     ر مـي آوردم. ايـن هـا ديگـه از كجـا پيداشـون شـد.        بود. داشتم شـاخ د 
ديدن نه. تو اين شيش ماه، شده بود مثـل يـه بـرادر بـراي اينهـا. شـايد هـم يـه شـوهر. چـه            نه، رفتم

مـي دونـه. كمـك خـرج شـون شـده بـود. از يـه دختـره كـه سـوال            خـودش خـوب   اشكالي داره. خدا 



 

٤۳ 
 

شت كه حرفـامو بشـنوه. يـه شـب كـه آمـده بـود پيشـم، سـه سـاعت           كرده بودم، مي گفت، دوست دا
با هم حـرف زديـم و خنديـديم، خنديـديم، خنديـديم، و خوابيـديم. مثـل يـه بـرادر. اصـلاً نيـازي بـه             

  من نداشت. چرا، داشت، نياز داشت كه منو خوشحال كنه، بعد، گريه افتاد...
محسني كه دوست داشت يه روز فوتباليست بشه. دوست داشت

 

 

 

...  
اونـم اومـده بـود بـراي مراسـم      اون موقـع كـه همـه جمـع بـودن،       سـاكت بـود.   محسن ولي زن

كـه تـو يـه آژانـس تلفنـي كـار مـي         بـود  دفنش. يه چند نفري هم مـردم اومـده بـودن. آخـه دو مـاه     
رفته بـود زيـر يـه سـايه ي درخـت و روي يـه كنـده اي نشسـته بـود و سـرش            سابق محسن زنكرد. 

مـرور  ش رو يين و نزديـك نمـي آمـد. انگـار داشـت فكـر مـي كـرد. حتمـاً خـاطرات          رو انداخته بـود پـا  
راقـب بـودم، بعـد از    ي كه ديگه بـراش يـه غريبـه بـود. نـرفتم جلـو، ولـي مـن م        كس مي كرد. خاطرات
  ، يك ربع همينطور نشسته بود و ... بعد پا شد رفت.اينكه همه رفتن
ــراي هميشــه محســن  ــده. ب ــادم مــي آد،  ذره ذرهرفــت. و خــاطراتش مون حــالا داره حرفــاش ي

، بايـد  بـا وحشـي هـا    همزمـان  خنـدي. و ايـد ب كـه بهـت خنديـد، ب    يمحسني كه مي گفت به هر كس ـ
مـي گـذره، هنـوز هـم نفميـدم. ولـي        چـي كـه تـو سـرش     بـودم  نفهميـده . من اون موقـع  وحشي بود

  خدا، بيامرزتش.
  ـ   فكر مي كني جهنميه؟

  كردي؟برات پيامك اومد. زنگ گوشيت رو عوض 
ـ   آره.

 

  اشكالي كه نداره؟!پس از دو سال،  
اگـر  جهنميـه يـا نـه؟    اينكـه  امـا  نه، به مـن چـه ربطـي داره، گوشـيه خودتـه و زنـگ خـودت.        

  ، به خود آدم بستگي داره. مثل خوشبختي.نظر منو مي خواي
  يعني چي؟ـ   

  ؟جهنم يعني چي
سوال عجيبيهـ   

 

  ار بد كنه، مي ره جهنم!. هر كي كمعلوم باشهبراي همه فكر كنم ! 
ــت.    ــت نيس ــن درس ــه، اي ــن ــن، ب ب ــر م ــدم    ه نظ ــي ع ــم يعن ــبختي و جه ــي خوش ــت يعن هش

  خوشبختي. و خوشبختي يك امر شخصيه. يعني نمي شه گفت كه ما خوشبختيم يا نه.
  دارم شاخ در مي آرم!!!ـ   

مـي دونـم.   خـوب  ولـي يـه چيـزي رو    بـراي خـودم هـم هنـوز پوشـيده مونـده،       راست مي گي، 
خودشـو بـه احسـاس آرامـش نزديـك مـي        هـاي خـودش   ر كي كـه احسـاس كنـه كـه داره بـا كـار      ه

كنــه، اون بهشــتيه.

 

يعنــي روز قيامــت پرونــده ي انســان هــا رو بــاز مــي كــنن و نگــاه مــي كــنن كــه  
  چه كار كرد.در مقابل اون فرمان ها عقلش به اون چه فرماني مي داد و اون 



 

٤٤ 
 

اينكـه آدم بـه تشـخيص عقلـش گـوش بـده مـي         بـودم. شـنيده   يـه بـار   قبلن هـم ازت  اينوـ   
راه درســت رو انتخــاب كنــه. راهــي كــه پشــيمون نشــه. راهــي كــه اگــر برگــرده بــه  اگــر ره بهشــت. 

عقب، بازم همونو انتخاب كنه.

 

   
بـه نظـر مـن اون هـا كـه انتخـاب درسـت مـي كـنن، بهشـت شـون از همـين زنـدگي              درسته، 

ديگهياي شروع مي شه، و اون ها كه اشتباه، از دن

 

.  
ـ   عجب! همين حـالا گفتـي كـه جهـنم جـاي انسـان هـاي ناخوشـبخته! حـالا داره مـي گـي            

  كه اصلاً جهنم وجود نداره؟
نگفـتم من 

 

وجـود نـداره. مـن مـي گـم نمـي شـه اتفـاق و احتمـال رو تـو زنـدگي نديـد             اصـلاً   
كـه مشـتري   تلفـن آژانـس زنـگ خـورد. خـانمي       از اون روز آخـر.  بـذار از محسـن بـرات بگـم.     گرفت.

هميشگي آژانس بود طبـق معمـول راننـده ي چشـم پـاك مـودبي رو طلـب كـرد. و ايـن هـا محسـن            
رو فرستادن. محسني كه عاشق اين بود كـه كسـي بهـش اعتمـاد كنـه. مـي گفـت كـار خـوب، كاريـه           
كه توش اعتماد كردن به تـو باشـه، و اگـر نـه، خسـته كننـده هسـت. و بگـذريم. داشـتم مـي گفـتم.            

اصـلاً معلـوم نبـود، نـه     تيـر بـرق، سرنوشـت،    ...، و رسوند و داشـت بـر مـي گرشـت آژانـس     وقتي زنه ر
. تـا اينكـه داشـت از حـال مـي رفـت، يكـي از        ه بـود خونريزي، ولي مثل اينكه خـونريزي داخلـي كـرد   

دوستاش سر مـي رسـه و فقـط گـوش مـي كنـه، محسـن مـي گـه مـن دارم مـي رم. ولـي بـرو و بـه               
  همه ي انسان ها بگو:

بــال لــذت بگرديــد، مــن نمــي گــم لــذت چيــه، خودتــان بايــد بيابيــد. همونطــوري كــه   بــه دن
بايـد امتحـان كـرد. انسـان تـا امتحـان       گفتنـي نيسـت.   پدربزرگم به من نگفت. چون نمي شـه گفـت.   

گـوش  نكنه، دلـش آروم  نمـي گيـره. اگـر بگـم كـه بهتـرين راه اونـه، ولـي شـما بـه توصـيه ي مـن              
تشـويش خواهيـد بـود. ولـي جالـب اينـه كـه بـه         و ه در زجـر  يش ـ، همدكنيد و قدم تـو اون راه بذاري ـ 

دنبال لذت گشـتن، خـودش از لـذت بخـش تـرين كارهاسـت. يـك زنـدگي خـوب، يعنـي زنـدگي اي            
كه آخرين لحظه بگويي كه 

 

كلي خوش گذشت«

 

  و پدر بزرگم گفت و مـ. ....». 
  و اين شد كه من حالا نظرم رو عوض كردم. 

  ـ    يعني چي؟
محسن به ايـن اعتقـاد پيـدا كـردم كـه اصـلاً تـو قيامـت بـه پرونـده ات هـم نگـاه نمـي              بعد از 

  كنن. فقط يك سوال مي پرسن:

 

خوش گذشت؟«

 

«  
 ـ ت بـه بهشـت. اگـر گفتـي نـه، نمـي برنـت بـه بهشـت. همونجـا رهـات            داگر گفتي آره، مي برن

ايـن   مي كنن. و من مطمئن ام كه محسن بـه بهشـت رفـت. همـون دوسـتش بـرام تعريـف كـرد كـه         



 

٤٥ 
 

ــه ي       ــته روي چارپاي ــن نشس ــه محس ــه ك ــي بين ــرده م ــت  پ ــي ره پش ــس م ــو آژان ــه روز ت ــر ي اواخ
به شـدت تـو فكـره. تـا دوسـتش رو مـي بينـه بلنـد مـي شـه و دو تـا چـايي             كوچولوي كنار سماور و 

ــو چشــماي      ــه و ت ــي كن ــه لحظــه ايســت م ــي داره و ي ــدونو برم ــزه و در قن ــي ري ــراي خودشــون م ب
ي پرسـه: مـي خـوام رو شيشـه ي پشـت ماشـينم يـه برچسـب بچسـبونم.          دوستش نگاه مي كنه و م ـ

ودوســته تعجــب مــي كنــه. و مــي گــه كــه باشــه، خيلــي عــالي، چــي مــي خــواي بچســبوني، ... 

 

نوا 

 

 
تسود

 

يوريـاد آگهـي تـرحيم جديـدي مـي افتـه كـه تـازه         بدون اينكه منتظـر جـواب بمونـه     

 

راوي ـد 

 

 
كـه محسـن بـا صـداي بغـض      چسبونده بودن و مي خواد از آژانس بيرون بره كـه بـين راه مـي شـنوه     

كرده اي گفت: 

 

يا ابوالفضـل «

 

و مثـل اينكـه مـي ره پشـت پـرده و دوسـتش كـه مـي ره جلـوتر مـي           » 
بينه كه صوترش پر اشك شده. و اونجـا بـود كـه فهميـد كـه چـرا محسـن چنـد روزيـه كـه از لياقـت            

رف هـا  و ... صحبت مي كنه. و واقعاً حق داشت كه تعجـب كنـه. كسـي كـه سـال هـا بـا ايـن نـوع ح ـ         
و شعار ها فاصله داشـت، حـالا ناگهـان تغييـر مـي كنـه. و اينجاسـت كـه مـي گـم خـوب شـدن پلـه              

موهفمپله است. و اين دست 

 

ا به ايـن علـت خـوبن كـه مـي تـونن آدمـو منقلـب كـنن و هـر چقـدر            ه 
  به زور تو گوش تو تكرار بشن، تاثيرشون كمتر مي شه.

  ـ    بي خيال. خودتو نارحت نكن. 
  محسن پاك به دنيا آمد و پاك مرد.و بدون شك، 

، نمـي دونـي داره چـي مـي     گيـر كـردي   ـ    اي بابا. تو هنـوز تـو جـو نـاراحتي مـرگ محسـن      
  گي.

محسـن، نابغـه   تعجب مي كني نه؟ حـق داري، چـون بـه اتفـاق هـا كمتـر از مـن فكـر كـردي.          
خـاطر كـه ايـن    نه كه بگي اينطـوري تربيـت شـده بـود، بلكـه بـه ايـن        ي نزديك شدن به زن ها بود. 

توانايي رو داشـت كـه احسـاس بقيـه رو خـوب درك كنـه.      

 

مـي گـم مـا مثـل هـم       ه كـه بـراي همين ـ  
  مي خوام يه چيزايي رو برات تعريف كنم. يه سوالي بپرسم؟بوديم! ولي مسيرمون عوض شد. 

مزابـ   

 

،لاوس 

 

يلو 

 

  بپرس. 
بـه انتخـاب هـاي كوچيـك بسـتگي داره؟ يعنـي در بيشـتر        اعتقاد داري كـه سرنوشـت آدم هـا    

قع اگر دقت كني مي بيني كه يـه اتفـاق كوچولـو و يـا يـه همزمـاني و يـا يـه نگـاه مسـير زنـدگي            موا
آدمو تغيير مي ده؟

 

   
  ساعت قبلم گفته بودي؟ هيهمين  ـ   اينو كه 

  فكر نكنم جوابمو داده باشي.ولي 
  منظورت چيه.راستشو بخواي نمي دونم ـ   نه، ... 



 

٤٦ 
 

زن محسـن رو زيـر گرفـت. مسـت بـود. يـك لحظـه.        مثلاً اون كسـي كـه شـوهر    منظور من ...؛ 
زد به موتورش و يه طوري شـد و مـرد. و اعـدام شـد. ايـن يعنـي بـه يـه لحظـه بسـتگي داشـت. اگـر             

  اون، اون گوشه ي خيابون واي نساده بود، نمي مرد. و اون هم اعدام نمي شد. 
  كن... ـ   جان من ول

  يعني قبول نداري حرف منو؟نه، 
  ـ   نه.

مجبورم يه اسراري رو برات بگم.كه باور نمي كني، پس حالا 

 

   
  ـ   اوه! اسرار! بگو ببينم؟

ــره رو    ــال اون دخت ــود يخچ ــه ب ــن رفت ــه محس ــاون روزي ك ــب ــرون  ار بزن ــه بي ــي ك ه، اون كس
  كيشك مي كشيد، من بودم! وايساده بود و

مثـل  چشمم روشن. خوب شـد گفتـي. معلـوم شـد كـه تـو هـم مـي تـوني          پس بگو،  ـ   ا ، آها،
  دروغ بگي! ... (سگ)

اينـو  من دروغ نگفتم. من اصلاً تا حالا برات تعريف نكـردم. ايـن دو تـا بـا هـم فـرق مـي كـنن.         
  بدون!

مـي دونـم پـر انـرژي اي و مـي خـواي       امشـب خيلـي حـرف زدي؟    پس تو هم اينـو بـدون كـه    
ــدون كــه مــن   ــا اينــو هــم ب ــازه ازدواج كــرده رو در بيــاري، ام م كــه از مــي دونســت اداي شــوهراي ت

چـه دودره   وقتـي جـوون بـودي   همون بچه گي هات هم بي عرضـه بـودي. فقـط خـدا مـي دونـه كـه        
. ولـي همـون بهتـر كـه ديگـه حـرف       هـم بـرام تعريـف نكـردي    كه هنوز  يدروآردبازي هاي ديگه هم 

نزني كه ديگه سرمو بردي.

 

نلآا 

 

هد 

 

هقيقد 

 

ي 

 

هك 

 

 

 

.

 

.

 

.

 

يم 

 

مديسرت 

 

هروخب 

 

وت 

 

تقوذ 

 

!  
  خواب، اين كه خوبه. به قول محسن كه احساس لذت و آرامش و ... . 

وقتي نمي توني قلمبـه سـلمبه حـرف بزنـي..    چرا ، بسسه! ـ   

 

.،

 

هق ـرو 

 

ماه ـ 

 

هك ـ 

 

موم ـت 

 

، مـن  دش ـ 
مـي كشـيدي،    دسـت ولـي شـايدم راسـت بگـي. اگـه تـو اون روز بـه پـاي دختـره          كه رفتم. بيا بريم. 

  شايد ديگه كس ديگه اينجا جات نشسته بود. 
فقـط بـا يكـي سـر      آره، اگر اون روز منم مي رفتم تو، شايد منم بـرام سـخت بـود كـه يـه عمـر      

كنم! البته خدا نكنه. بلا به دور! تصورش بـرام خيلـي تلخـه. اصـلاً وحشـتناكه. ولـي مـي خـواي بـري          
تـه، اشـتهام كـور شـد. يـه لقمـه       باور كن، الآن سـه روزه، از وقتـي كـه محسـن رف    بخوابي، برو بخواب. 

  م ... .غذا ه
  ي خندي؟!م... ، مي بينم كه از هميشه سرحال تري ـ   آره جون خودت،



 

٤۷ 
 

چــرا نخنــدم. رفــتن محســن كــه غصــه نداشــت. عشــق و حــال و فكــرش رو كــرد و رفــت. چــه 
  جاي افسوس؟!

  حال نداري...تو امشب حس و  نمي آي؟تو هم آفرين. پس من رفتم. ـ   
  فاطمي مي گه كه زود خوابيدن خيلي خوبه. ...، م م . . .، ولي  

هميشه كهفاطمي كيه؟ همون همكار جديد تون ـ   

 

  برات جك مي فرسته. 
زنــش هــم دكتــر مــي گــه مــن هميشــه زود مــي خــوابم. ، اون آره، هميشــه انگــار تــازه رو و ... 

يـه رشـته خونـد، فكـر كـنم آبخيـزداري، بعـد        غدده. خودش هم خيلي آدم با ذوقيـه. اونـم مثـل مـن     
  راه و ساختمان مدركش رو گرفت. تو آمد و

  زنش هم زود مي خوابه؟ـ   
  ازه ازدواج كردن!تمي گم آوه .، 

  ـ   آها. 
  من رفتم.ـ   پس تو بشين همين جا برنامه تو نگاه كن. 

  مي ري مسواك بزني؟
  آره، كاري داري؟ ـ  

  نه، هيچي، مي گم خمير دندان خريدم گذاشتم جلوي آينه. 
  ـ   باشه.

زن از دستشويي بيرون آمـد و بـه سـمت اتـاق خـواب خودشـان رفـت. و مـرد هـم تلويزيـون را           
  موش كرد و به دنبال زن به سمت اتاق رفت.خا

  به آستانه ي در كه نزديك شدند:
  يه مشورت مي خواستم باهات بكنم.يه لحظه، 

  ـ   چي، سريع بگو.
يلصافقط يه نكته مونده، راستشو بخواي، 

 

نيرت 

 

!،

 

مي شه گفت آخرين اعتراف 

 

 :  
 مي دوني اصلاً محسـن بـراي چـي ايـن مـدت آمـده بـود پـيش مـا؟ بـراي اينكـه يـه خواسـته             

يم از زنمـي خواسـت بـراش بـر    يـم و بـراي مـا خيلـي احتـرام قائلـه.       مـي گفـت مـا آبـرو دار    داشت. 

 

 
ش دوباره خواستگاري كنيم!قباس

 

بـي  كـلاً   بـراي زنـش بگـيم يـا    اينـو فـردا   كـه  بـه نظـر تـو درسـته      !
  شيم؟خيالش 

ـ   مي ذاري فردا روش فكر مي كنيم

 

..

 

  برا چي خاموش كردي؟ وتلويزيون ، .
شت.برنامه ي طنزو ندا

 

ياميت 

 

يياپورا 

 

بشما 

 

يزاب 

 

نراد 

 

.  



 

٤۸ 
 

دروغ مي گي مثل سگ!آره؟  ..،ـ   آه.

 

من كه مـي دونـم تـه دلـت بـود كـه اصـلاً اينـو بـه مـن            
نگي. اين همه حرف زدي فكر كردم محسـن بـرا ايـن آمـده پيشـت كـه همينجـوري مـي خواسـت بـا           

ــه      ــارت و ي ــل و غ ــره. از قت ــاي گذشــتش فاصــله بگي ــرده ه ــديميش از ك ــا دوســت ق ــردش ب ــر گ س
پشــيمانه  شكوچولــو زدن بــه كارخونــه ي زنــش مــي گــه و از اينكــه بــه خــاطر از دســت دادن عشــق

  چيزي نمي گه! اصلاً تو خيلي بيخود مي كني مطلبو اينقدر دير به من ...
تـو ...،  من بيخود مي كنم.  چي،

 

محسـن خـل بـود كـه مـي گفـت غـم يعنـي نديـدن زن. زن          . 
  بهت مي گفتم، ... ، ف ، ... روت زياد مي شد.  اگه اينجا مگه چي ...؟ مگه چي داره؟

كه...، پنج شنبه كهامشب ـ   

 

  فوتبال نداره!! اپورا 
تيزي آداره ...، ..؛ بازم شيطون، 

 

....

 

!

 

!  
در رو ـ   

 

  ...؟!!يخوب بست... 
  

  پايان.
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